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 ণبک ز৯دਛی واਲ਼ࣗصاد భ خاৗواده
 ٣ هركس مرهون تلاش وكار خويش است

 ۴ نعمت هاي الهي وفرصت هاي مادي وسيله اي براي آزمايش است
 ۶مالكيت اصلي از آن خداست

 ٨سرمايه گذاري در زمين وآباد كردن آن تكليف همگاني است
 ١٠پس نعمت هاي زمين را به خدمت خويش گيريد

ادي براي ايجاد اشتغال وتوليد بهره  گيريد تا به بهشت برسيداز فرصت هاي م  ١١ 
 ١۴امكانات اقتصادي واموالتان رابه افراد خود كامه ونادان نسپاريد

 ١٧آزادانه تجارت كنيد،اما اموال يكديگر را به نا حق نخوريد
 ١٩ دردادوستدها وبرنامه هاي اقتصادي، اسناد معتبر ومحكم تنظيم كنيد

 ٢٣ ومنان،استقلال اقتصادي را در برنامه ها وطرح ها در نظر بگيريداي م
 ٢۵گشايش مالي در زندگي شما در گرو تقواست

 ٢٩ هركس امور معنوي را ناديده بگيرد بهره اش از عمر خوردن وچريدن است
 ٣٠ .قرآن ميانه روي را الگوي مصرف وعامل پايداري خانواده وجامعه مي داند

 ٣٣ي را جامعه اي متعادل معرفي مي كندجامعه اسلام
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 ٣۶عدالت اجتماعي را ويژگي پيروان  انبيا دانسته است
 ٣٨ به آن دل خوش نكنيد،به آخرت بينديشيد. اين دنيا با همه بزرگي اش نا چيز است

 ۴١.دارايي وثروت حقيقي ايمان وعمل صالح است
 ۴٢ستوتوسعه پايدار اايمان وتقوا عامل آباداني ورشد

 ۴۴نقش كاهش مفاسد اجتماعي در رشد وتوسعه اقتصادي
 ۴۶آشكار شدن گناهان در جامعه نابساماني اقتصادي در پي دارد

 ۴٩روزي همه جنبندگان تضمين شده است بايد آن را جست
 ۵١پس روزي را فقط از او بخواهيد

 ۵٣بدانيدكه شكر نعمت روزي گشا وعامل رشد اقتصادي است
 ۵٨ن نعمت هاي خدا فقر وناامني در پي داردكفرا

قرآن طرفدار رفاه عمومي ومخالف انباشت ثروت ونيز ثروت هاي باد آورده 
 است

۵٩ 
 ۶١دراسلام،ثروت اندوزي وانحصار طلبي در اموال ممنوع است

 ۶٩ مسابقه
 ٧٠ نظر سنجي

 



۳ 
 

ওජ໑ون تلاش وکار ऒوীش ا॥ت ইଽس  

٣٩ إِلاَّ ما سَعى أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ     وَ  

        ٤٠ وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى   

 ١٠٦: حزب                بيست و هفتم: جزء  نجم: سوره 

 

 .تنسان جز آنچه تلاش کرده چيزی نيسو اینکه برای ا)٣٩

 .دیده خواهد شد) به مرگ یا قيامت ( و سعی و تلاش او به زودی ) ٤٠

 
  خلاصه -تفسير الميزان 

 

 

و اینکه انسان به جز کار و تلاش خودش سرمایه ای ): ( وان ليس للانسان الا ماسعی() ٣٩

 ندارد؟ 

 ) و اینکه او بزودی نتيجه سعی خود را می بيند؟): ( وان سعيه سوف یری() ٤٠

 

 

 جسم اعمال وپاداش در قيامتت

بلکه خود اعمال او، در آن روز -چه در مسير خير باشد یا شر -هاى این سعى و تلاش تنها نتيجه) ٤٠ 

روزى که هر کس «: فرماید سوره آل عمران مى ٣٠شود، همان گونه که در آیه  در برابرش آشکار مى

 . »بيند اعمال نيکى را که انجام داده حاضر مى

 پاداش اعمال: موضوع اصلی  تفسيری: قالب  تفسير نمونه: منبع 
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৑ع࢟ت ୓ی اਙঀی وત඼່ت ୓ی مادی وণی૤ه ای ୀای آزماীش ا॥ت        
 ٢٨وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ وَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظيمٌ

 
 

                            ٣٦ : حزب                            نهم: ء جزانفال                  :سوره 

 

 
 آیت االله مشکينی

  

 .و بدانيد که اموال و فرزندانتان وسيله آزمایش اند ، و خداست که پاداشی بزرگ در نزد اوست

 خلاصه –تفسير الميزان 

  

و بدانيدکه اموال و فرزندانتان):(عظيم  واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان االله عنده اجر(

، ظاهرا این آیه تتمه مطلب آیه)وسيله آزمایش شما هستند و پاداش بزرگ تنها نزد خداونداست 

قبلی است و معلوم می شود بعضی ازمسلمانان اسرار سياسی و جنگی مسلمانان را نزد

اگر شما این کارها را:وده و می فرمایدمشرکان فاش می کرده اند وخداوند آنها را از این کار منع نم

برای این می کنيد که مشرکان درمکه به اموال و اولادی که آنها را ترک نموده اید، و به مدینه آمده

اید، تجاوز ننمایند، در این صورت بدانيد که این دارائيها و اولاد شما جزفتنه ای نيستند که خداوند

د که اجر عظيم در نزدخدای سبحان است و این پاداش بالاتر ازشما را با آنها می آزماید و بداني

 . دارائيهایی است که از جهت ازدست دادن آنها نگران و بيمناک هستيد

معاملات حرام، احتکار،: ى بسيارى از گناهان از قبيل هاى انسان و ریشه محور بسيارى از لغزش

و کارشکنى و سوگندهاى دروغ و تضييعفروشى، ترک انفاق، ندادن خمس وزکات، حرص  دروغ، کم

پس اینها. ، علاقه به مال و فرزند است...حقوق مردم، گریز از ميدان جنگ، ترک هجرت و جهاد و
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به لغزش کشيد و براى حفظ مال و فرزندان) آیه قبل(عامل امتحان و لغزشند، آن گونه که ابولبابه را 

از مدینه به ابوسفيان خبر دادند که مسلمانان براى کسانى که. خود، به همکارى با دشمن وادار کرد

.اند، از مهاجرانى بودند که در مکّه مال و فرزندى داشتند تصاحب کاروان تجارتى آنان نيرو بسيج کرده

قرآن با تعبيرات مختلفى به فتنه بودن مال و فرزند و دل نبستن به آنها و امکان انحراف به> ٤٨٩<

.امکان شرکت شيطان در مال و فرزند انسان: الف: ده است، از جملهى آنها هشدار دا واسطه

تکاثر فى«. خواهى در مال و فرزند و آثار منفى آن افزون: ب> ٤٩٠<» شارکهم فى الاموال و الاولاد«

لا تلهکم أموالکم و لا أولادکم عن«. بازدارندگى فرزند و مال از یاد خدا: ج> ٤٩١<» الاموال و الاولاد

لن تغنى عنهم أموالهم و لا«. بخش نبودن اموال و اولاد در قيامت نجات: د> ٤٩٢<» لّهذکر ال

دهد آزمایش مال وفرزند بسيار خورد که نشان مى در آیه نکاتى به چشم مى> ٤٩٣<» أولادهم

غاز شده که ل» واعلموا«ى  سخت و جدّى و پيروز شدن در آن بسيار مهم است، اوّلاً آیه با جمله

دهد که آزمایش با مال وفرزند چون و چرا ندارد و حتمى نشان مى» انّما«ى  ثانياً کلمه. استهشدار 

>٤٩٤<. آنکه وسيله آزمایش وفتنه باشند اند، نه ثالثاً خود مال وفرزند فتنه شمرده شده. است

يس احد الاّلایقولنّ احدکم الّلهم انّى اعوذ بک من الفتنة لانّه ل«: حضرت على عليه السلام فرمودند

ى مردم ، هيچ کس از خداوند دورى از فتنه و آزمایش را نخواهد، زیرا همه»و هو مشتمل على فتنة

.شوند، بلکه دورى از لغزش و انحراف در آزمایشات را از خدا درخواست کند بدون استثنا دچار آن مى

از ناراضى مشخص شود و تا راضى: هاى الهى فرمود ى امتحان ى علّت و فلسفه آنگاه حضرت درباره

ى افراطى به مال و علاقه -١> ٤٩٥<. عوامل سعادت و شقاوت هرکس در اعمال او مشخص گردد

و حتّى گاهى موجب دست برداشتن» ...و اعلموا... لا تخونوا«. کشد فرزند، انسان را به خيانت مى

مال و -٢) شأن نزول آیه قبلبا توجّه به . (شود مى) امانت و اداى امانت(از اصول انسانى و دینى 

توجّه به پاداش بزرگ الهى، -٣» انّما اموالکم و اولادکم فتنة«. توانند دو دام فریبنده باشند فرزند مى

مال وفرزند با تمام -٤» اَنّ اللّه عنده أجر عظيم«. از اسباب دل کندن از دنيا و ترک خيانت است

اموالکم و«در برابر . (هاى الهى ناچيز هستند وپاداشهایى که دارند، در مقایسه با الطاف  جاذبه

 > ٤٩٦<) آمده است» اجر عظيم«، عبارت »اولادکم

 سوره انفال: موضوع اصلی                      تفسيری: قالب                   تفسير نور: منبع 
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॥ت  مالࢁࢹت اصਚی از آن ೯دا
 ١٢٠ءٍ قَديرٌ کُلِّ شَيْ  فيهِنَّ وَ هُوَ عَلىلِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما 

                      ٢٦: حزب        هفتم: جزء        مائدة: سوره 

 

  آیت االله مشکينی

زیرا پدید آوردن( ملکيّت حقيقی و حاکميّت آسمان ها و این زمين و آنچه در آنهاست از آن خداست ، 

و او بر همه چيز) ا در موعد مقرر تحت اراده کامله اوست آنها و حفظ و تدبير و سپس اعدام آنه

 . تواناست

  خلاصه -تفسير الميزان 

 

ملک آسمانها و زمين و):(الله ملک السموات و الارض و ما فيهن و هو علی کل شی ءقدیر(

سلطنت مخصوصه است بر)ملک (،)آنچه در آنهاست متعلق به خداست و او بر هرچيزی قادر است 

عبارتست از)ملک (و. اء و اثر آن نفوذاراده مالک در هر تصرفی است که بخواهد در آن بنمایدهمه اشي

سلطنت مخصوصه ای بر نظام موجود بين اشياء،و اثر آن عبارتست از نفوذ اراده در آنچه که بر ان

یتسلط دارد،پس ملک متعلق به فرد است و ملک متعلق به جماعت ،و چون ملک در نفوذ اراده فعل

مقيد به داشتن قدرت است ، پس اگر قدرت تام ومطلق باشد ،ملک نيز مطلق بوده و به هيچ قيد و

او بر همه امور قادر است و با این جمله که دلالت بر:حالتی مقيد نخواهد بود ،لذا در آخر می فرماید

آشکار است ملک مطلق پروردگار می کند سوره مائده پایان می یابد و مناسبتش هم با غرض سوره

،زیرا غرض در این سوره واداشتن بندگان به عبادت و وفای به عهد وپيمانی است که پروردگار مالک

علی الاطلاق آنان ازآنهاگرفته است ، پس برای آنان چيزی باقی نمی ماند ،جز مملوکيت مطلق
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هدو نشکستنوشنيدن و اطاعت در برابر آنچه به آنان امر و نهی می کند و همچنين وفای به ع

 پيمانی که پروردگار از آنان گرفته است 

 وجوب وفای به عهد بندگان در برابر خداوند

  

یابد و مناسبتش با غرض کند سوره مائده پایان مى با این آیه که دلالت بر ملک مطلق پروردگار مى

و پيمانى است سوره هم پيدا است، زیرا غرض در این سوره وادارى بندگان به عبادت و وفاى به عهد

که پروردگار مالک على الاطلاق آنان از ایشان گرفته پس براى آنان چيزى باقى نمانده مگر مملوکيت

کند و وفاى به عهد و نشکستن على الاطلاق و شنوایى و اطاعت در برابر آنچه امر و نهيشان مى

 .پيمانى که از ایشان گرفته است 

 وفای به عهد: موضوع اصلی    تفسيری: قالب  ٣٦٢: ، ص٦ ترجمه الميزان، ج: منبع 

 

  »ملک«معنای کلمه 

سلطنت مخصوصه است بر رقبه اشيا، و اثر آن نفوذ اراده مالک است در هر) به کسر ميم_ ملک(

اى بر عبارتست از سلطنت مخصوصه) به ضم ميم_ ملک(تصرفى که بخواهد و بتواند در آن بنماید، و 

و به عبارت. اثر آن عبارتست از نفوذ اراده در آنچه که بر آن سلطنت داردنظام موجود بين اشيا، و 

متعلق به جماعت است و چون) به ضم ميم_ ملک(متعلق به فرد است و ) به کسر ميم(ساده ملک 

ملک در نفوذ اراده فعلى مقيد و متقوم به داشتن قدرت است، پس اگر قدرت تامه و مطلقه باشد

و براى بيان. ده و به هيچ قيدى از قيود و حالى از احوال مقيد نخواهد بودملک نيز ملک مطلق بو

وَ«: فرمود» لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما فِيهِنَّ«همين نکته خداى تعالى در دنبال جمله 

 . »ءٍ قَدِیرٌ کُلِّ شَیْ  هُوَ عَلى

 بدون موضوع: وضوع اصلی م لغوی: قالب ٣٦٢: ، ص٦ ترجمه الميزان، ج: منبع 
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  -» للّه ملک السموات و الارض«

ى هستى در اختيار اوست، نه  عبادت کسى شایسته است که سلطنت عالم و قدرت مطلقه

 »للّه ملک السموات و الارض«. دیگران، گرچه پيامبر باشند

 

 خداوند: موضوع اصلی                   تفسيری: قالب 

ری భ ز಻ඖن  گا਩ی ا॥تໆرماথ ଢذا िࣣف ھਿک ৺ دن آنඟ໊ وآباد 

 
ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ  إِلى وَ

غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ

 ٦١تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَريبٌ مُجيبٌ

 ٤٦: حزب                دوازدهم: جزء             هود: وره س

  آیت االله مشکينی

 

ای قوم من ، خدای: گفت) فرستادیم ( آنها صالح را ) نسبی یا قبيله ای ( و به سوی قوم ثمود برادر 

و جدّهجدّ ( یکتا را بپرستيد ، که شما را جز او خدایی نيست ، اوست که شما را از این زمين آفریده 

و شما را در آن زندگانی داده و آباد) اوّلتان را بلاواسطه و نسل آنها را باواسطه از خاک خلق نموده 

با عمل های( آمرزش بخواهيد آن گاه ) درباره گناهانتان ( کردن آن را از شما خواسته پس ، از او 

)اهایشان را دع( نزدیک و )  به بندگانش( به سوی او بازگردید ، به یقين پروردگار من ) شایسته 

 . اجابت کننده است



۹ 
 

  خلاصه -تفسير الميزان  

 

و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا االله مالکم من اله غيره هو انشاکم من(

و به سوی ثمود( ):الارض و استعمرکم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربی قریب مجيب 

ای قوم من ،خدای واحد را بپرستيد که جز او برای شما: که فرمودبرادرشان صالح را فرستادیم 

معبودی نيست او شما را از زمين ایجاد کرد و شما را به آبادانی آن گماشت ، پس از او طلب آمرزش

، همانند آیه سابق که در)کنيد و بسوی او باز گردید، همانا پروردگار من نزدیک و اجابت کننده است 

رابرادر قوم ثمود ناميده چون او از همان قبيله) ع (بود در اینجا نيز حضرت صالح ) ع (مورد حضرت هود

یا قوم(ای قوم من (بوده و نيای مشترک داشته اند و باز برای تحریض آنها بر ایمان ، ایشان را با لفظ 

منحصر نموده و خطاب نموده و آنهارا به عبادت خدای واحد دعوت می نماید و آنگاه عبادت را در او)) 

می فرماید، اصولا جز خدا معبودی برای شما نيست ، چون اوست که شما را اززمين و مواد زمينی

آفرید و آنگاه شما را هدایت و تکميل نمود تا بتوانيد در زمين تصرفات نمایيد و از آن بهره برداری کنيد،

لذا برای. ه محتاج خدای متعال هستيدیعنی شما در ایجاد و ابقاء خوداحتياجی به بتها ندارید، بلک

عبادت این بتها از خدا طلب مغفرت و آمرزش نمایيد و بسوی اوتوبه کنيد وبه عبادت او بپردازید و به او

ایمان بياورید، چون پروردگار من به خلاف بتهای شما، که هيچ درک و شعوری ندارند و عبادت و

، یعنی از همه اسباب ظاهری به انسان نزدیکتر است واست ) قریب (قربانی برای آنهاسودی ندارد،

است ، یعنی اجابت کننده و)مجيب (نيازی به شفاعت بتها و واسطه شدن آنها ندارد و ثانيا

پاسخگوی همه حوائج شماست و حال که االله تعالی به شمانزدیک است و پاسخگوی شماست و

 . طلب آمرزش کرده و بسوی او باز گردیدهيچ معبودی جز او نيست ، قهرا واجب است که از او 

  ٦٨تا  ٦١بيان آیات 

 

و قوم او را که همان قوم ثمود بودند شرح) السلام عليه(این آیات کریمه داستان صالح پيغمبر 

سومين پيغمبرى است که به دعوت توحيد و عليه وثنيت قيام کرد و) السلام عليه(دهد و صالح  مى

ها دید تا آنکه سرانجام خداى عز و جل بين او ند و در راه خدا آزارها و محنتثمود را به دین توحيد خوا
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 . و قومش این چنين حکم کرد که قومش را هلاک ساخته و او و مؤمنين به او را نجات دهد

 داستان قوم ثمود: موضوع اصلی  تفسيری: قالب ٤٦٠: ، ص١٠ ج: ترجمه الميزان: منبع 

೯ ଘ ن را಻ඖی ز୓ ع࢟ت৑ ریدپسඵව شীوऒ تक़د 
 

مَناکِبِها وَ کُلُوا مِنْ   هُوَ الَّذي جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا في

١٥رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ  

 بيست و نهمجزء: جزء  ١١٣: حزب  

 

  آیت االله مشکينی

 

برای شما رام) انتقالی در آن  به هموار نمودن سطح و ایجاد حرکت وضعی و( اوست آن که زمين را 

و از روزی او بخورید) و همه جای جسم کروی دوش آن است ( نمود ، پس بر دوش های آن راه روید 

 .برانگيختن به دست او و حضور برانگيخته ها به سوی اوست) بدانيد که فرمان ( ، و 

  خلاصه -تفسير الميزان 

 

اوست):(مناکبها و کلوا من رزقه واليه النشور هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی(

آنکه زمين را برای شما رام کرده ، پس در اقطار آن آمد و رفت کنيد و از رزق آن بخورید و بدانيد که



۱۱ 
 

خدای تعالی آن کسی است که زمين را منقاد و: می فرماید)زنده شدن مجدد شما بسوی اوست 

بگيرید و از یک قسمت آن به قسمت دیگر آن بروید و از رزقش رام شما کرد، تا بتوانيد برپشت آن قرار

که اوبرای شما مقدر فرموده بخورید و به انواع مختلف در زمين تصرف کنيد و اوست که نهایت و

اشارتی وجود دارد که زمين)مناکب (و )ذلول (زندگی مجدد در سرای دیگر بسوی اوست ، در تعبير

 .نيز یکی از سيارات است 

 .ત඼່ت ୓ی مادی ୀای ا৆جاد اਭࣞغال و৔وॻید ඼ෙ঳ه  ඵවرید ঳ ଘ หࢪࡤت ণୀیدواز 
 

وَ ابْتَغِ فيما آتاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصيبَکَ مِنَ الدُّنْيا وَ

أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْکَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا

 ٧٧حِبُّ الْمُفْسِدينَيُ

 قصص: سوره  بيستم: ء جز ٧٩: حزب  

 

 

  آیت االله مشکينی

 

(دنيا فراموش مکن ) عمر و مال ( و در آنچه خداوند به تو داده خانه آخرت را بطلب ، و سهم خود را از 

ی زميننيکی کن همان گونه که خدا به تو نيکی کرده ، و در رو) به دیگران ( و ) و تحصيل آخرت کن 

 .انگيزان را دوست ندارد در جستجوی فساد مباش ، زیرا خداوند فساد
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  خلاصه -تفسير الميزان 

 

وابتغ فيما اتيک االله الدار الاخره ولا تنس نصيبک من الدنيا واحسن کما احسن االله اليک(

خرت راو درآنچه خدا به تو داده ، آ( ):ولا تبغ الفساد فی الارض ان االله لا یحب المفسدین 

بجوی و بهره ات از دنيا را هم فراموش مکن و همانطورکه خدا به تو احسان کرده تو نيز احسان کن و

در ادامه مردم) در طلب فساد انگيزی در زمين نباش هماناکه خدا فساد کاران را دوست نمی دارد

، در طلب آخرت باش و در آنچه از مال دنيا که خدا به تو ارزانی نموده: قومش خطاب به او می گویند

بوسيله انفاق آن مال در راه خدا و صرف کردن آن درراه رضای او، آخرت خود را آباد کن و آن مقدار

رزقی را که خدا برایت مقدر کرده ترک مکن و آن را بعد از خودت بر جای مگذار، بلکه در آن برای

مقداریست که برای آخرت انجامآخرتت عمل کن ،چون حقيقت بهره و نصيب هر کس از دنيا همان 

و زیادی مال خود را از باب احسان به. داده باشد و آنچه برای او باقی می ماند، همان عمل است 

دیگران انفاق کن ، همانطور که خدا از باب احسان به تو انفاق کرده و روزی فراوان داده ، بدون اینکه

مال و جاه و حشمت به تو بخشيده ، در طلبتو مستحق آن باشی و بااستعانت از آنچه خدا از 

فساد انگيزی ومصرف آنها در غير رضای خدا مباش چون خدا مفسدان را دوست نمی دارد و بنای

 .خلقت را براساس صلاح و اصلاح نهاده است 

  تکنيک های قرآنی برای اصلاح سبک زندگی

 

سوره مبارکه قصص است تا با چهار  از ٧٧یکی از آیاتی که امروز مورد بررسی قرار می دهيم آیه 

 :تکنيک موفقيت و به عبارتی دیگر سبک زندگی در این آیه آشنا شویم 

 

يْکَ وَ ابْتَغِ فيما آتاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصيبَکَ مِنَ الدُّنْيا وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَ

  أَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدینَوَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْ

و با آنچه خدایت داده سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنيا فراموش مکن، و همچنانکه خدا به  
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)٧٧: القصص .( دارد تو نيکى کرده نيکى کن و در زمين فساد مجوى که خدا فسادگران را دوست نمى

 )وَ ابْتَغِ فيما آتاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ(باشيم باید به فکر آینده : تکنيک اول 

آیات الهی همه انسان ها را توصيه می کنند تا علاوه بر اینکه از زندگی در حال نهایت استفاده را 

 .می برند ،به فکر آینده خود نيز باشند و توشه ای مناسب برای آینده مهيا کنند

ه سرای آخرت باشد که این قسمت از آیه به آن اشاره دارد و این آینده نگری هم می تواند نسبت ب

هم ميتواند نسبت به دنيایی که در آن زندگی می کنيم باشد بدین صورت که ما از هم اکنون برای 

زندگی خود برنامه ریزی کنيم و اهدافی را که قرار است به آنها برسيم تعيين کنيم و در مرحله بعد 

 .نهایت سعی و تلاش خود را بکار ببندیمبرای رسيدن به آن اهداف 

و سهم خود را از دنيا : وَ لا تَنْسَ نَصيبَکَ مِنَ الدُّنْيا(زیبایی های دنيا را از دست نده: تکنيک دوم

 )فراموش مکن

تا می توانيم از لذت های مشروع دنيا استفاده کنيم و خود را محروم از آنها نکنيم چرا که خداوند 

 :سوره اعراف می فرماید ٣٢متعال در آیه 

 

أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِی   قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتی(

  :خالِصَةً یَوْمَ الْقِيامَةِ کَذلِکَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُون الْحَياةِ الدُّنْيا 

روزیهاى پاکيزه را چه کسى] نيز [زیورهایى را که خدا براى بندگانش پدید آورده، و « :بگو] راى پيامب[ 

اند و روز قيامت در زندگى دنيا براى کسانى است که ایمان آورده] نعمتها[این «: بگو» حرام گردانيده؟

روشنى بيان  دانند به را براى گروهى که مى] خود[این گونه آیات » .باشد خاصّ آنان مى] نيز[

 )٣٢: الأعراف .)( کنيم مى

و همچنانکه خدا به تو نيکى کرده : وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَيْکَ(بيا و خوبی کن :تکنيک سوم

 )نيکى کن

همانطور که دوست دارید در مواقع نياز کسی به فریاد شما برسد و دست شما را بگيرد شما نيز 

همانطور که دوست دارید دیگران نسبت به شما رفتار خوبی .کنيد نسبت به دیگران این گونه عمل

 .داشته باشند،شما نيز نسبت به دیگران همان رفتار را از خود بروز دهيد 



۱۴ 
 

إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ : وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ( نمک بخور نمکدان نشکن : تکنيک چهارم

 )دارد جوى که خدا فسادگران را دوست نمىو در زمين فساد م: الْمُفْسِدینَ

و آخرین قانون اینکه نعمت ها و امکاناتی را که در اختيار دارید هميشه در راه درست و صحيح 

 .استفاده کنيد که این امر سبب می شود تا به امکانات بيشتری در زندگی دست پيدا کنيد

برای ما معرفی کرده اند سبکی که اگر  خلاصه کلام آنکه آیات الهی به بهترین نحو سبک زندگی را

 .آن را در زندگی خود پياده کنيم موفقيت در دنيا و آخرت برای ما تضمين شده است

  قرآنشيوه ی برداشت از   :موضوع اصلی               تفسيری: قالب 

کاฬت اਲ਼ࣗصادی واड़واॻتان راଘ ا඼່اد ऒود کاଓ وฬدان ീিپارید ଯا 

 
جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ   وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتي

٥فيها وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً  

 نساء: ره سو چهارم: جزء  ١٦: حزب  

 

  آیت االله مشکينی

 

و خود( شما قرار داده به سفيهان ) زندگی ( را که خدا وسيله قوام ) و اموال یتيمان ( و اموالتان 

ندهيد ، و آنها را از درآمد آن مال روزی دهيد و لباس بپوشانيد ، و با آنها به نحوی شایسته) یتيمان 

 . سخن بگویيد

 



۱۵ 
 

  خلاصه -تفسير الميزان 

 

و اموالی را که خدا قوام زندگانی شما را):(ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل االله لکم قياما(

به معنای سبک عقلی است ،در آیه شریفه از زیاده)سفه )(به آن مقرر داشته به سفيهان مدهيد

مال در روی در انفاق بر سفيهان نهی می فرمایدو می گوید، تنها به اندازه احتياجات ضروریشان

در) اموالکم (اختيار آنها بگذارید و به قرینه ، مراد از سفها فقط سفيهان از ایتام هستند و مراد از 

حقيقت اموالی است که به نوعی عنایت ، ارتباطی با اوليای ایتام دارد،اما اینکه اموال ایتام را با

ه ای واحدند که تمام اموال دنياآورده ، با این عنایت بوده که عموم بشر جامع) اموالکم (عنوان 

متعلق به این جامعه است و بر تک تک افراد این جامعه واجب است از به هدر رفتن این مال

جلوگيری کنند و لذا افراد عاقل باید اموال سفيهان را اداره نموده و با تشخيص خود صرف کسب و

و):(يها واکسوهم و قولوا لهم قولا معروفاو ارزقوهم ف(تجارت بنمایند و به آنان در حدضرورت رد کنند،

یعنی ازفوائد و در آمد مال)ازمالشان نفقه و لباس به آنان بدهيد و با گفتار خوش با آنان بر خورد کنيد 

و از آیه شریفه)وارزقوهم منها(، آنها را ارتزاق نمایيد، نه از اصل مال و سرمایه ، وگرنه می فرمود 

ولياء سفيه ، امور اورا سرپرستی کنند و اگر ولی نداشت حکومت شرعيهاستفاده ميشود که باید ا

این امر را انجام دهد و اگرحکومت اسلامی نبود، باید مؤمنين این امر را به عهده بگيرند و ازطرف

دیگرمردم نباید با سفها بد رفتاری کنند، بلکه باید با نيکویی و مرافقت با آنها برخوردنموده و آنان را

 ). و مانند سایر انسانهاحق حيات دارند(ود سازند، چون آنها هم بشر هستند،خشن

  معنای سفيه

 

، و )برد عقل فلانى پارسنگ مى: گویند که در فارسى مى(کلمه سفه به معنای سبکی عقل است،

گویا در اصل به معناى مطلق سبکى و سستى چيزى است که نباید سست باشد و از این باب 

 .نامند مى» ثوب سفيه«و جامه سست بافت را » زمام سفيه«سست را است که افسار 

اش پست است ولى بعدا بيشتر در سستى عقل  اى که بافتش و پارچه یعنى جامه» ثوب سفيه«

شود، مثلا به کسى که در  استعمال شده است و معنایش بر حسب اختلاف اغراض مختلف مى
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گویند و به کسى هم که در امور دنيائيش کمال  ىاداره امور دنيائيش قاصر و عاجز است سفيه م

شود یعنى در این  هوشيارى را دارد ولى در باره امر آخرتيش کوتاهى نموده و مرتکب فسق مى

 . گویند قسمت لاابالى است، سفيه مى

 بدون موضوع: موضوع اصلی لغوی: قالب ٢٧٠: ، ص ٤: ترجمة الميزان ج : منبع 

  يه نسپاریداموال خود را به سف

 

  »لاتؤتوا السفهاء«. سفيه، از تصرّف در مال خود ممنوع است -١

  »قياماً... اموالکم التى«. مالى که سبب برپا ماندن جامعه است، نباید در اختيار سفيه باشد -٢

ى اقتصادى به جامعه است و جامعه نست به اموال  حاکم شدن سفيه حتّى بر اموال خود، ضربه -٣

 » اموالهم«به جاى » اموالکم«. د حقّ داردشخصى افرا

هاى  در برخوردها، به مصالح اقتصادى جامعه و رشد فکرى افراد باید توجّه کرد، نه عواطف و ترحّم -٤

 » لاتؤتوا السفهاء اموالکم«. گذرا

 » جعل اللّه لکم قياماً«. مال و ثروت، قوام زندگى و اهرم نظام است - ٥

اموال یتيمان و سفيهان هم، باید در مدار توليد و سوددهى قرار گيرد و از . ماندسرمایه نباید راکد ب -٦

 » منها«به جاى » وارزقوهم فيها«. درآمدش زندگى آنان بچرخد، نه از اصل مال

  »قولوا لهم قولاً معروفا«. به ابعاد روحى و شخصيّت محرومان باید توجّه کرد -٧

قولاً «. ى آن برخورد و سخن نيکوست چاره. موالشان، واکنش داردممنوع کردن افراد از تصرّف در ا - ٨

  »معروفا

 ایت االله قرائتی: گوینده           احکام مالی: موضوع اصلی      تفسيری: قالب      تفسير نور: منبع 
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آزاداଡ ূجارت අ౶ید،اما اड़وال یళدیࢂඟ را ऑ ฬ ଘق ৅࡜ورید
 

أْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَيا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَ

تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ

 ٢٩رَحيماً

 نساء: سوره  پنجم: جزء  ١٧: حزب  

 

  آیت االله مشکينی

 

مخورید مگر) از راه نامشروع ( را در ميان خود به باطل  ای کسانی که ایمان آورده اید ، اموال یکدیگر

آنکه تجارتی از روی رضایت ميان شما انجام یابد ، و خودکشی نکنيد و همدیگر را نکشيد ، و خود را

 به هلاکت گناه نيفکنيد که همانا خداوند همواره به شما مهربان است

  خلاصه -تفسير الميزان 

 

ای):( اکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکمیا ایها الذین امنوا لات(

کسانيکه ایمان آورده اید ،اموال خود را در بين خودبه باطل مخورید ،مگر آنکه تجارتی باشد با رضایت

دراینجا یعنی تصرف توأم با تسلط که سلطه دیگران را از آن مال قطع سازد و)اکل (منظور از)دو طرف 

دلالت می کند بر تجمع مال در بين مردم و متداول بودن آن در بين آنها)بينکم (ل را تملک نماید وآن ما

عملی است که غرض صحيح و عقلایی در آن نباشدو شامل تمام معاملات فاسده ،مثل)باطل (و 
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ربا خواری و قمار و معاملات فریبی که طرف نمی داند چه می دهد و چه می ستاند، می شود، و

به معنای تصرف در سرمایه به منظور)تجارت (اینها موجب انهدام و هلاکت ارکان جامعه است و

تحصيل سودمی باشد و این قسم معامله که با طيب نفس ازجانب فروشنده و خریدار انجام می

ولاتقتلوا انفسکم ان االله(شود مبادله ای است که فطرت با آن موافقت دارد و به آن آرام می گيرد،

یعنی با خوردن مال به)و یکدیگر را به قتل نرسانيد که خدای شما مهربان است ):(کان بکم رحيما

باطل ، باعث کشته شدن خودتان نشوید و مؤمنان در حکم یک فرد واحد فرض شده اند که آسيب

رسيدن به یک جزء از آنها مانند آنست که همه مسلمانان ضرر ببينند و همچنين شامل نهی ازقتل

و قتل غير نيز می گردد و چون خدا نسبت به شما مهربان است ، لذا آنچه را که شما) انتحار(نفس 

را از آن نهی می کند به جهت رحمت اوست و اینکه شما را از خودکشی و دیگرکشی نهی می

 .نماید، به جهت آنست که شمادر مهلکه قرارنگيرید

  نهی از خوردن اموال یکدیگر به باطل

 

ه شبه اتصالی به آیات قبل دارد، چون مشتمل است بر نهی از خوردن مال به باطل، و آیاتاین آی

گيری و تعدی، پس در حقيقت در این آیه سابق مشتمل بود بر نهی از خوردن مهر زنان از راه سخت

 . ای کلی انتقال حاصل شده است از یک مساله خصوصی به مساله

 باطل: موضوع اصلی  تفسيری: قالب ٤٩٩: ، ص ٤: ترجمة الميزان ج : منبع 
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 భدادوণتد୓ و୓ ଓฬୀی اਲ਼ࣗصادی، اণناد ධ෮൓ग़ر وख़حکم අ౶ ୶ید

 
 
 
 

أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ  يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى

الْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ کاتِبٌ أَنْ يَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُلْيَکْتُبْ بَيْنَکُمْ کاتِبٌ بِ

فَلْيَکْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ

نْشَيْئاً فَإِنْ کانَ الَّذي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفيهاً أَوْ ضَعيفاً أَوْ لا يَسْتَطيعُ أَ

يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِکُمْ

فَإِنْ لَمْ يَکُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ

بَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُواوَ لا يَأْ  تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى

أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغيراً أَوْ کَبيراً إِلى

أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً  اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى

عَلَيْکُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَکْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْتُديرُونَها بَيْنَکُمْ فَلَيْسَ 

وَ لا يُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ

 ٢٨٢ءٍ عَليمٌ وَ يُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَيْ

 بقرة :سوره  سوم: جزء  ١٠: حزب  
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  آیت االله مشکينی

 

به خاطر گرفتن وام یا داد و( ای کسانی که ایمان آورده اید ، هنگامی که دینی را تا مدت معينی 

در ميان خودتان به) سند آن را ( به یکدیگر بدهکار شدید آن را بنویسيد ، و باید نویسنده ای ) ستد 

امتناع ورزد ، -همان گونه که خدا به وی آموخته -نعدالت بنگارد ، و هرگز نباید نویسنده از نوشتن آ

املا کند ، و از خداوند که پروردگار اوست) بدهکار ( او باید بنویسد و کسی که حق به گردن اوست 

سنّی( پروا نماید و از حق چيزی را کم نگذارد ، و اگر کسی که حق به گردن اوست سفيه یا ناتوان 

(و دو گواه از مردانتان . نتواند املا کند ، ولیّ او به عدالت املا نماید) ن به خاطر آفت زبا( باشد یا ) 

را به شهادت بطلبيد ، و اگر دو مرد نباشد ، یک مرد و دو زن را از ميان گواهانی که) مردان مسلمان 

را یادآوریرضایت دارید گواه بگيرید ، تا اگر یکی از آن دو زن فراموش نمود آن دیگری او ) از دینشان ( 

و از نوشتن. دعوت شوند خودداری نکنند) برای تحمل شهادت یا اداء آن ( و چون گواهان . نماید

این کار در نزد خدا. بدهيی که تا مدتی معين مهلت دارد ، کوچک باشد یا بزرگ ، ملول نشوید

نزدیکتر است ، مگر آنکه) و نزاعی برنخيزد ( عادلانه تر و برای گواهی استوارتر و به اینکه شک نکنيد 

داد و ستدی نقدی باشد که در ميان خود تبادل می کنيد ، که بر شما گناهی نيست که آن را

به( هر زمان داد و ستد کنيد شاهد بگيرید ، و نباید نویسنده و گواه ) بهتر است که ( و . ننویسيد

یسنده و شاهد به سبب ندادنضرر بزنند و نباید به نو) واسطه زیاد و کم کردن ، به صاحب حق 

و از خدا پروا کنيد ، و خدا به. حقشان ضرر برسد ، و اگر چنين کنيد برای شما فسق و گناه است

 شما می آموزد و خدا به همه چيز داناست

  خلاصه -تفسير الميزان 

 

رده ایدای کسانی که ایمان آو):( یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه

به معنای قرض دادن و قرض)تداین ...)(هر گاه به یکدیگر وامی تا مدت معينی دادید آن رابنویسيد

گرفتن است ، یعنی وقتی به یکدیگر قرض می دهيد آن را روی کاغذ مکتوب نمایيد تابعدا اشکال

ده ای دربينوباید نویسن):( وليکتب بينکم کاتب بالعدل(پيش نيایدو سند در دست داشته باشيد،
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یعنی عدالت شرط لازم در معاملات دائر در امور جامعه است تا)شما آن را به درستی و عدل بنویسد

ولایاب کاتب ان یکتب کما علمه االله فليکتب و ليملل الذی(اساس اجتماع حفظ و رعایت گردد، 

ما بنویسيد و بایدوهيچ نویسنده ای نبایداز آنچه خدایش آموخته دریغ کند، پس حت):( عليه الحق

هردو به معنای آنست)املاءو املال )(کسی که حق به عهده اوست و بدهکار می باشد، املاء کند

که کسی بگوید و دیگری بنویسد، دراینجا شخص قرض گيرنده باید املاء کند وکاتب بنویسد تا اقرار

خدا که پروردگار اوستوباید از ):(وليتق االله ربه و لا یبخس منه شيئا(به حق داشته باشد، 

املال را با تقوی قرین نموده است تا به بدهکار یاد آوری کند که در روز)بترسد و چيزی از آن کم نکند

قيامت به سوی خدا بازمی گردد و باید حساب پس دهد و حقوق را کم و زیاد نکند و چيزی از مال را

حق سفيها اوضعيفا او لایستطيع انفان کان الذی عليه ال(کم نگذارد و حيف و ميل ننماید، 

پس اگر بدهکار سفيه و دیوانه یا ضعيف و کوچک است و یا نمی):(یمل هو فليملل وليه بالعدل 

یعنی در صورتی که بدهکار سفيه و صغير و ناتوان)تواند املاء کند،سرپرستش باید به عدل املاء کند

دارد به جای او املاء کند ،آنهم به عدل ، بود باید کسی که عهده دار شئون اوست و بر او ولایت

واستشهدواشهيدین من رجالکم فان لم یکونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من(

و دو مرد از آشنایان را به گواهی بگيرید و اگر دو مرد در دسترس نبود، یک مرد و دو زن از):(الشهداء

این به جهت آنست که اگر)یدشاهد بگيریدگواهانی که خود شما دیانت و تقوایشان را می پسند

ان تضل احدهما فتذکر احدهما(یکی از آنها فراموش کرد، دیگری باشدکه او رابه یاد بياورد، 

تا اگر):( الاخری ولا یاب الشهداء اذاما دعوا و لا تسئموا ان تکتبوه صغيرااو کبيرا الی اجله

واهان هر وقت به گواهی دعوت شدندنبایدیکی ازدوشاهدفراموش کرد،دیگری به یادش آورد،و گ

پس کسی که)امتناع کنند و از نوشتن وام چه دراز مدت باشد و چه کوتاه مدت ،ملول نشوید

لذا شاهدان(،)٨٠):( فمن یکتم الشهاده فانه اثم قلبه(شهادت راکتمان کند قلبش گنهکار است 

ت که باشد، باید مکتوب شود تا سندیتنباید از ادای شهادت امتناع کنند و درضمن وام به هر صور

که این نزد خدا درست تر):(ذلکم اقسطعنداالله واقوم للشهاده و ادنی الا ترتابوا(داشته باشد،

چون به وسيله نوشتن خاطر) و برای گواهی دادن استوارتر و برای تردید نکردن شما مناسبتر است 

لا ان تکون تجاره حاضره تدیرونها بينکما(شما آسوده می شود و جای تردیدی باقی نمی ماند،



۲۲ 
 

مگر آنکه معامله ای نقدی باشد که بين خودتان انجام می دهيد،:()فليس عليکم جناح الاتکتبوها

و این امر برای تسهيل معاملات نقدی رایج بين مردم)پس در ننوشتن آن حرجی بر شما نيست 

وچون معامله ای کردید گواه بگيرید و:()واشهدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شهيد(است ،

و اگر زیان رساندید،):( و ان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقوااالله(،)نباید نویسنده و گواه زیان ببينند

چون ضرر زدن به گواهان مفسده)ضرری به خودتان است که از اطاعت خارج شده ایدو از خدا بترسيد

و تقوی در معاملات لازمه اش تقوی داشتن در عباداتای است که به ضایع شدن حقوق می انجامد 

و خدا شما را تعليم می دهد و او به همه چيز):( ویعلمکم االله واالله بکل شی ء عليم(است ،

کلامی است نو و مستانف که در مقام منت نهادن ذکر شده تابه مردم بگوید در مقابل)داناست 

گزار ومنت پذیر درگاه الهی باشند ،اما اینکه عده اینعمت اراده شرایع و مسائل حلال و حرام شکر

این آیه را دال براین مطلب گرفته اندکه تقوی سبب تعليم الهی است ، صحيح نمی باشد، چون این

آیه درصدد بيان این مطلب نيست ،بلکه ذکر این نکته است که خداوند به بندگان احکام و شرایع

لذا دین مجموعه ای.ه خداوند به همه چيز علم داردراتعليم می دهد وجهتش هم این است ک

ازاحکام الهی است که با کمالات اخلاقی آميخته بوده واز آنها جدا نمی شود و هدف از این احکام

هم حفظ حقوق تمام افراد اجتماع است ،بدون آنکه با مقتضای فطری بشر در اموری که له یا بر عليه

ت مورد توجه در این آیه آنست که دین مبين اسلام در زمانی کهاز نکا.(اوست منافات داشته باشد

درتمام شبه جزیره عربستان تعداد افراد باسواد از انگشتان یک دست تجاوزنمی کرده بارها امر به

نوشتن و املاء در هنگام قرض دادن یا قرض گرفتن وهمچنين در معاملات نموده است و این خود

 ). ٨١)(جتماع ميباشداعجازی در حفظ حقوق افرادا

  »تداین«معنای کلمه 

 

 . است به معناى قرض دادن و قرض گرفتن است) تداینتم(که مصدر ) تداین(کلمه 

 بدون موضوع: موضوع اصلی  لغوی: قالب  ٦٦٧: ، ص٢ ترجمه الميزان، ج: منبع 
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         حجّيت امضا و نوشته بدهکار

شود؛ ولی نوشتن اصل معامله و  ل امر است، فهميده میاز ﴿فَاکتُبوه﴾ که فع» دَین«لزوم نوشتن 

ذکر آن از جهت ارشاد بهتر است نه از نظر استحباب » دَین«تداین لازم نيست، بلکه برای بيان سبب 

 . فقهی

دستور نوشتن دَین، دليل آن است که نوشته و امضای مدیون، افزون بر سودمند بودن آن برای طلبکار

ایی نيز معتبر و شرعاً حجت است، زیرا اگر خط و امضای بدهکارْ معتبر و نافذ و مدیون، در محاکم قض

نباشد، نوشتن دَین و املای آن لغو است، چون صحيح نيست شارع مقدّس بر ثبت دَین پافشاری 

طور که  کند؛ ولی امضا و نوشته بدهکار را در محکمه حجت نداند، پس امضا و خط مدیون، همان

 است، حجت شرعی هم خواهد حجّت عرفی عقلایی 

 . به علم است و شارع هم آن را امضا کرده است ١بود، چون مفيد علم متعارف یا ظنّ مُتاخِم 

خلاصه آنکه به قرینه سياق آیه و دستور شاهد گرفتن در دَین، نوشتن هم مانند شهادت، برای 

 . استفاده احتمالی در محاکم قضایی است، پس اعتبار دارد

 قرض: موضوع اصلی  احکام: قالب  ير تسنيمتفس: منبع 

 .ای ड़وঃنان،اਬࣞقلال اਲ਼ࣗصادی را ୓ ଓฬୀ భ وජໍح ෘ੣ো భ ୓ بඵ෬رید
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذينَ اتَّخَذُوا دينَکُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ 

ارَ أَوْلِياءَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ کُنْتُمْ الَّذينَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ الْکُفَّ

٥٧مُؤْمِنينَ  

 مائدة: سوره  ششم: جزء  ٢٤: حزب  
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  آیت االله مشکينی

ای کسانی که ایمان آورده اید ، کسانی را که دین شما را به مسخره و بازی گرفته اند ، چه از آنان

دوستان و یاوران خود) دیگر ( از کفّار  به آنها داده شده و چه) آسمانی ( که پيش از شما کتاب 

 .هستيد مگيرید ، و از خدا پروا کنيد اگر شما مؤمن

  خلاصه -تفسير الميزان 

 

یا ایها الذین امنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من(

انی که ایمان آورده اید کفار و اهلای کس):( قبلکم و الکفار اولياء و اتقوا االله ان کنتم مؤمنين

کتابی را که دین شما را به مسخره گرفته و بازیچه می پندارند، به دوستی مگيرید و از خدا پروا

هر عملی)لعب (یعنی شوخی در غياب کسی ، و)هزو(، )داشته باشيد،اگر مردمی با ایمان هستيد

بنابراین ، اینکه کفار و اهل کتاب. م دهنداست که آن را بدون اینکه غرض صحيحی داشته باشند انجا

دین مسلمانان را مسخره می کرده اند، یعنی می خواسته اند بگویند که این دین جز بازی و اغراض

باطل به کار دیگری نمی خورد و هيچ فایده عقلائی و جدی در آن نيست ، و ولایت حقيقی یعنی

و تصرف در شئون نفسانی واجتماعی است و لذامحبت و آميزش با کفار که مستلزم امتزاج روحی 

ولایت شما یک طرفه است ، چون آنها اگر شمارادوست داشتند و به شما احترام می: می فرماید

گذاشتند و دین و مقدسات شما را مسخره وبازیچه نمی دانستند و در آخر برای تأکيد در نهی از

ریسمان ایمان شده است ،دیگر معنا ندارد کهمؤمن و کسی که متمسک به : ولایت کفار می فرماید

راضی شودبه اینکه اغيار، دین او و معتقداتش را مورد سخریه و استهزاء قرار دهند، پس اگرمؤمن

 .هستيد چاره ای جز تقوا و پرهيز از دوستی با کفار ندارید

  »هزوا«معنای کلمه 

است که در غياب کسى و یا پنهان به معناى مزاحى» هزو«: گفته است) ٥٤٢ص (راغب در مفردات 

از چشم او انجام شود، و گاهى هم این کلمه اطلاق می شود به شوخی هایى که نظير مزاح

 علنى است
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 علامه طباطبایی: گوینده   لغوی: قالب ٣٧: ، ص٦ ترجمه الميزان، ج: منبع 

  - شرط ایمان

 » یا ایّها الّذین امنوا لاتتّخذوا« .شرط ایمان، داشتن غيرت دینى و تبرى از نااهلان است

 تفسيری: قالب                تفسير نور: منبع 

 ঝشاীش ماฮی భ ز৯دਛی ॷما ඟ໋ భو ৎࡷوا॥ت
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ

الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِکُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقيمُوا 

و٢َکانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً

يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ

 ٣ءٍ قَدْراً هِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَيْاللَّهَ بالِغُ أَمْرِ

 طلاق: سوره  بيست و هشتم: جزء  ١١٢: حزب  

 

  آیت االله مشکينی

به) با رجوع به زوجيت ( به آخر مدت عدّه نزدیک شدند پس آنها را ) زن های مطلّقه ( و چون ) ١

و اداء( به خوشی ) تمام شدن عدّه با ( نگه دارید و یا از آنها ) و عمل به وظایف همسری ( نيکی 

گواه) از مؤمنان ( دو مرد عادل را از خودتان ) وقت اجراء طلاق ( جدا شوید ، و ) مهر و حقوق واجب 

به این) . تخلّف و تغيير ندهيد ( گواهی را برای خدا اقامه کنيد ) شما ای شاهدها ( بگيرید ، و 
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آخرت ایمان دارد اندرز داده می شود ، و کسی که از خدا پرواکسی که به خدا و روز ) دستورات ( 

  .قرار می دهد) از مشکلات ( روجی کند برای او راه خ

د و کسی که بر خدا توکل نماید او برایش کافیو او را از راهی که گمان نمی برد روزی می ده )٢

است مسلّما خداوند رساننده فرمان و تحقق بخشنده اراده خویش است همانا خداوند برای هر

اندازه ای قرار) از اجزاء عالم هستی از نظر ماهيت و کمّ و کيف و آثار وجودی و مدت بقا ( چيزی 

 . داده است

  خلاصه -تفسير الميزان  

 

فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم() ١

و اقيموا الشهاده الله ذلکم یوعظ به من کان یؤمن باالله و اليوم الاخر ومن یتق االله یجعل

پس وقتی که به اواخر عده نزدیک شدند، یا به خوبی ونيکی آنها را نگه دارید و یا به):(له مخرجا

ی از ایشان جدا شوید و دو نفر عادل ازميان خود به شهادت بگيرید، که آنها برای خداخوبی و خوش

اقامه شهادت کنند، اینها اندرزهایی است که افرادی که به خدا و روز جزا ایمان دارند از آن متعظ می

قهوقتی زنان مطل:می فرماید)شوند، و کسی که از خدابترسد، خدا برایش راه نجاتی قرار می دهد

به اواخر زمان عده نزدیک شدند، یا به آنها رجوع کنيدوبا حسن معاشرت و رعایت حق و حقوق مجددا

زندگی را از سربگيرید و یا به نيکی وتفاهم و با حفظ حقوق ایشان از آنها جدا شوید و دو نفر مرد

شاهد بر همهعادل از ميان خودتان برطلاق شاهد بگيرید و آنها هم برای خدا شهادت بدهند که 

مطالبی است که مؤمنين... اعمال و اقوال ونيات است ، همانا این امر به تقوی و التزام به حدود و 

به خدا وروز جزا از آنها موعظه می شوند و به جانب حق ميل نموده و از باطل کنده می شوند،یعنی

هر کس: در ادامه می فرماید.اعراض از این حدود یا تغيير دادن آنها خروج از ایمان محسوب می شود

از خدا بترسد و به خدا و حدودش ملتزم باشد، خداوندبرایش راه نجاتی برای فرار از مشکلات زندگی

 .فراهم می کند

حتسب و من یتوکل علی االله فهو حسبه ان االله بالغ امره قد جعلو یرزقه من حيث لا ی()٢
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و او را از جایی که احتمالش را هم نمی دهد،روزی می دهد و کسی که بر):(االله لکل شی ء قدرا

خدا توکل کند، خدا او را کفایت می کند، بدرستی که خداامر خود را به انجام می رساند و خدا برای

در ادامه فراز آخر آیه سابق می خواهد بفرماید کسی که از خدا)ر داده است هر چيز اندازه ای قرا

پروا داشته باشد وملتزم به اوامر و نواهی پروردگار باشد خداوند برای او راه نجاتی از مشکلات

حياتش فراهم می کند، چون دین و شریعت اموری فطری بشر هستند و سعادت دنيا و آخرت اورا

خدا دین ، شریعت ، همسر، مال و هر چيز دیگری که مایه ادامه حيات و بقاء بشر تأمين می کنند و

باشد، از راهی که خود او احتمالش را هم نمی دهد برایش مهيا کرده و او راروزی می بخشد، یعنی

مؤمن در اثر خداترسی از زندگی و نعمات آن محروم نمی شود،بلکه رزق مادی و معنوی او، از ناحيه

کسی که بر خدا توکل: متعال ضمانت شده و خداوند آن را تأمين می کند، در ادامه می فرمایدخدای 

کند، یعنی اراده خدا سبحان را براراده خود مقدم نماید و به دین و احکام الهی عمل کند، خداوند او را

اب بهکفيل خواهد بودو وی را کفایت خواهد کرد، چون خداوند مسبب الاسباب است و همه اسب

اومنتهی می شود، به همين دليل هم امر خود را به انجام می رساند و هر چه اراده کند محقق می

همانا امر اوچنان است که) ٩٠(انما امره اذا اراد شيئا ان یقول له کن فيکون (شود، همچنانکه فرمود،

ر چيز قدر و حد وو خداوندبرای ه) باش ، پس موجود می شود: وقتی اراده چيزی را کند،می گوید

حدودی قرار داده ، یعنی هيچ چيز نيست مگر آنکه اندازه ای معين و حدی محدود دارد، اما خدا

سبحان یگانه وجودیست که به هيچ حدی محدودنمی شود و هيچ چيز بر او احاطه نمی یابد و او

 .خود محيط بر همه چيز است 

  چيست؟» بلوغ أجل زنان«مراد از 

این است که به آخر زمان عده نزدیک و مشرف شوند، نه اینکه به کلى» أجل زنان بلوغ«مراد از 

معنا نخواهد داشت، زیرا منظور» فامسکوهن«شان سر آید، چون اگر عده سر بياید دیگر جمله  عده

 . از این جمله همان رجوع است که بعد از عده دیگر رجوعى نيست

 علامه طباطبایی: گوینده طلاق: موضوع اصلی تفسيری: الب ق ٥٢٥: ، ص١٩ : ترجمه الميزان، ج: منبع 
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 تقوا و خروج از مشکلات 

در قرآن کریم مکرر به آثار تقوا اشاره و تصریح شده است،و معمولا آثار تقوا چيزهایى است درست 

 .ندک ىمیعنى در مورد تقوا خيال ]می فهمد[عکس آنچه که ابتدائا انسانى که بصيرتى ندارد از تقوا

انسان:گوید ىمفهمد،  یکى اینکه انسان وقتى که بصيرتى نداشته باشددر ابتدا از تقوا محدودیت مى

بخواهد خودش را مقيد به تقوا کند،معنایش این است که خودش را در بن بست قرار بدهد،به دور

کرقرآن درست نقطه مقابل این مطلب را ذ.خودش خطى بکشد و براى خود محدودیت قائل بشود

دهد،و تقوایى است که انسان را در بن بست قرار مى یعنى بى)و نکته لطيف همين است(کند مى

گوید آدمى همين انسان مى.رسد این خيلى به نظر عجيب مى.شکند تقواست که بن بست را مى

 . قدر که متقى شد،یعنى براى خودش محدودیت قائل است

سوره طلاق: موضوع اصلی تفسيری :قالب متفکر شهيد استاد مرتضى مطهرى/٨آشنایى با قرآن جلد : منبع 

 

  ف ویژه که مخصوص متقين استالطا

 

وَ مَن یَتَّقِ اللَّهَ ) ... ٣... (وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا یحَْتَسِبُ )٢(مَن یَتَّقِ اللَّهَ یجَْعَل لَّهُ مخَْرَجًا

 )طلاق -٥(فِّرْ عَنْهُ سَيَِّاتِهِ وَ یُعْظِمْ لَهُ أَجْرًاوَ مَن یَتَّقِ اللَّهَ یُکَ) ... ٤(یجَْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا

دهد و او را از  قرار می] از مشکلات و تنگناها را[هر که از خدا پروا کند، خدا برای او راه بيرون شدن 

و هر که از خدا پروا کند برای او در کارش آسانی قرار ... دهد  برد روزی می جایی که گمان نمی

 -٥. (دارد کند و پاداش او را بزرگ می و هر کس از خدا پروا کند، گناهانش را محو می... دهد  می

 )طلاق

در این آیات، پنج اثر برای تقوا نامبرده شده که خداوند متعال آنها را به شکل ویژه نصيب کسی 

کند  می این پيامدهای خوشایند که خداوند متعال به او عنایت. کند که تقوای الهی را رعایت کند می

 :عبارتند از

 .کند برایش راه نجاتی از تنگنای مشکلات زندگی فراهم می. ١
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 .رساند داد به او روزی می از جایی که احتمال آن را هم نمی. ٢

 .کند اموری که به آن اشتغال دارد را برایش آسان می. ٣

 هدد و پاداش داده میبه او اجر بيش از آنچه عمل کرده . ٥.بخشد گناهانی که از او سر زده می. ٤

 تقوی -پرهيزگاری -تقوا: موضوع اصلی  تفسيری: قالب 

඼෻ه اش از ع඼ෙ঳ ردඵ෬دیده بฬ ࣨوی راਹग़ ورड़س اইଽ، ت॥یدن اඟوردن وچऒ. 
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا

کَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْکُلُونَ کَما تَأْکُلُ الْأَنْعامُ وَ النَّارُالْأَنْهارُ وَ الَّذينَ 

 ١٢مَثْوىً لَهُمْ

 ١٠٢: حزب           بيست و ششم: جزء      محمد:سوره 

  آیت االله مشکينی

 

همانا خداوند کسانی را که ایمان آورده و عمل های شایسته کرده اند در بهشت ها و باغ هایی که

از لذایذ( آنها نهرها روان است درمی آورد ، و کسانی که کفر ورزیده اند ) ساختمان و درختان ( ر از زی

خوردن و تنعّم را هدف( بهره مند می شوند و می خورند همان گونه که چهارپایان می خورند ) دنيا 

 . آتش جایگاه آنهاست) سرانجام ( و ) اصلی زندگی می بينند 

  صهخلا -تفسير الميزان 

 

ان االله یدخل الذین امنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتهاالانهار والذین کفروا(
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خداکسانی را که ایمان آورده و اعمال): ( یتمتعون و یاکلون کماتاکل الانعام والنار مثوی لهم

دند سرگرمصالح کردند به بهشتهایی وارد می کند که از زیر آن نهرها روان است و کسانيکه کفر ورزی

عيش و نوش دنيایند و می خورندهمانطور که چهارپایان می خورند و در آخرت جایگاهشان آتش است

در اینجا اثر ولایت خدا بر مؤمنان و نيز تأثير عدم ولایتش برای کفار از حيث عاقبت و آخرت بيان شده)

ایف انسانی خود عمل کنند،مومنان صالحی که راه رشد و هدایت را بپيمایند و به وظ: و می فرماید

داخل در ولایت خدا هستند و به همين دليل خدا آنان را در آخرت وارد بهشتهایی می سازد که از

دامنه آن نهرها جاریست ، اما کفاری که دردنيا هيچ اعتنایی به اقامه وظایف انسانی نداشته و تنها

دنيای فانی بوده اند و مانند هم و غمشان شکم و شهوت بوده وسرگرم بهره گرفتن از لذات

چهارپایان زندگی کرده اند، هيچ وليی ندارند و به همين جهت خداوند اعتنایی به امر آنها ندارد و

عاقبتشان هلاکت وشقاوت است و در آتش دوزخ مستقر می شوند که چه جایگاه و محل استقرار

 . بدیست 

  تفاوت بهره گيری دنيوی مومنان وکافران

 

شوند، ولى تفاوت  مند مى کنند و از مواهب آن بهره ت که هر دو گروه در دنيا زندگى مىرست اسد

 .اینجاست که مؤمنان هدفشان انجام اعمال صالح است

 .و کافران تمام هدفشان همين خوردن و خوابيدن و بهره بردن از لذات حيات است 

  دنيا: موضوع اصلی  تفسيری: قالب  تفسير نمونه: منبع 

ری خاৗواده وجاૐग़ه ਗی دا৯د඼້آ   .ن ঃیاଡ روی را الࢉوی ඬॡرف وعاढ़ل پایدا
٦٧وَ الَّذينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ کانَ بَيْنَ ذلِکَ قَواماً  

 فرقان: سوره  نوزدهم: جزء  ٧٣: حزب  



۳۱ 
 

  آیت االله مشکينی

از حد کنند ، و نه سختگيری نموده و پایين تر از حد و آنان که چون انفاق نمایند نه اسراف و تجاوز 

 .ميان این دو روش ، حد وسط و عادلانه است) انفاقشان ( روند ، و 

  خلاصه -تفسير الميزان 

 

و کسانی که چون انفاق می): (والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بين ذلک قواما(

یعنی) انفاق ) (ی ورزند و ميان این دو معتدل هستندکنند، نه اسراف می نمایند و نه بخل م

یعنی بيرون شدن از حد و زیادروی) اسراف . (بخشش و صرف مال در جهت رفع حوائج خود و دیگران 

بندگان: می فرماید.یعنی حد وسط و معتدل ) قوام (یعنی کوتاهی و تفریط در امر انفاق و ) قتر(و . 

را نگه می دارند و به تی انفاق می کنند هميشه حد وسطخدای رحمان کسانی هستند که وق

هر کس بدون: و در حدیث از رسولخدا ص نقل شده که . جانب افراط یا تفریط متمایل نمی شوند

حق و بی حساب ببخشد، اسراف کرده و هر کس بدون حق و بی دليل بخل بورزد، اقتار و تفریط

 .نموده است 

  سختگيرى و اسراف

 

کوهشنسراف یکى از مذموم ترین اعمال از دیدگاه قرآن و اسلام است ودر آیات و روایات بدون شک ا

و ان فرعون لعال فى الارض و انه لمن(شده  اسراف یک برنامه فرعونى است  فراوانى از آن

)م اصحاب النارو ان المسرفين ه(دوزخ و جهنمند  اسراف کنندگان اصحاب ).٨٣یونس ) (المسرفين 

  ).٤٣غافر(

و با توجه به آنچه امروز ثابت شده که منابع روى زمين با توجه به جمعيت انسانها آن قدر زیاد نيست

که بتوان اسرافکارى کرد، و هر اسراف کارى سبب محروميت انسانهاى بى گناهى خواهد بود،

.يگانگى از خلق خدا است بعلاوه روح اسراف معمولا توأ م با خودخواهى و خودپسندى و ب

در عين حال بخل و سختگيرى و خسيس بودن نيز به همين اندازه زشت و ناپسند و نکوهيده است ،
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اصولا از نظر بينش توحيدى مالک اصلى خدا است و ما همه امانتدار او هستيم و هر گونه تصرفى

اسراف مى دهد و نه اجازه بخل بدون اجازه و رضایت او زشت و ناپسند است و مى دانيم او نه اجازه

 .و تنگ چشمى 

 يرازیشآیت االله مکارم : گوینده      اسراف: موضوع اصلی     اجتماعی: قالب    تفسير نمونه: منبع 

  چقدر از مال خود را انفاق کنيم؟

 

 )فرقان -٦٧(لِکَ قَوَامًاَ ذَا وَ الَّذِینَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ یُسْرِفُواْ وَ لَمْ یَقْترُُواْ وَ کَانَ بَينْ

روی هستند و نه بخل  کنند، نه اهل زیاده مؤمنين که بندگان خداوند رحمانند وقتی انفاق می

 .گزینند ورزند؛ بلکه بين این دو راه اعتدال را بر می می

به و دوری از هر گونه افراط و تفریط در کارها   های مؤمنين که اعتدال این آیه شریفه به یکی از ویژگی

 .کند خصوص در مسأله انفاق است اشاره می

های قطعی مؤمنين،  در این فراز قرآن کریم اصل انفاق کردن را به عنوان یکی از وظایف و برنامه

مؤمنين انفاقی عادلانه و : کند که مسلّم گرفته و تنها مقدار پرداخت آن را به شکل توصيفی بيان می

کنند که زن و فرزندشان  ند؛ نه آن چنان بذل و بخشش میگيری دار دور از هر گونه اسراف و سخت

 .ها بهره نگيرند گيرند که دیگران از مواهب آن می  گرسنه بمانند و نه آن چنان سخت

که نقطه مقابل یکدیگرند و نيز حد » اقتار«و » اسراف«در یکی از روایات اسلامی تشبيه جالبی برای 

السلام این آیه را تلاوت فرمود و مشتی  م صادق عليهبر اساس آن روایت اما. اعتدال شده است

گيری است؛  و سخت» اقتار«ریزه از زمين برداشت و محکم در دست گرفت و فرمود این همان  سنگ

سپس مشت دیگری برداشت و چنان دست خود را گشود که همه آن به روی زمين ریخت و فرمود 

ای که  کمی دست خود را گشود به گونهبار سوم مشت دیگری برداشت و . است» اسراف«این 

 . است» قوام«مقداری فرو ریخت و مقداری در دستش ماند و فرمود این همان 

  اِنفاق: موضوع اصلی  تفسيری: قالب 
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وجاૐग़ه اسلاਗی را جاૐग़ه ای ਵࣞعادل ग़ࡁ਋ජی ਗی ঍ند
اسِ وَ يَکُونَوَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّ

کُنْتَ عَلَيْها إِلاَّ لِنَعْلَمَ  الرَّسُولُ عَلَيْکُمْ شَهيداً وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتي

عَقِبَيْهِ وَ إِنْ کانَتْ لَکَبيرَةً إِلاَّ  مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى

لِيُضيعَ إيمانَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ عَلَى الَّذينَ هَدَى اللَّهُ وَ ما کانَ اللَّهُ

 ١٤٣لَرَؤُفٌ رَحيمٌ

 ٥: حزب           دوم: جزء                  بقرة: سوره 

  آیت االله مشکينی

 

معتدل ميان افراط و( شما را امتی ميانه ) که برای شما قبله مستقل تعيين کردیم ( و همان گونه 

.بر مردم گواه باشيد و این پيامبر هم بر شما گواه باشد) در روز قيامت (  قرار دادیم ، تا شما) تفریط 

قرار نداده بودیم جز برای آنکه کسی را که پيروی) بيت المقدس را ( و ما قبله ای را که بر آن بودی 

)و در قبله سابق باقی می ماند ( از این پيامبر می کند از کسی که به عقب بازمی گردد 

، هر چند که این حکم جز بر کسانی که) علم ازلی ما منطبق به معلوم خارجی شود ( بازشناسيم 

پاداش اعتقاد پيشين( و خداوند بر آن نيست که ایمان شما را . خدا هدایت کرده دشوار و سنگين بود

 .تضایع کند ، همانا خداوند به مردم رئوف و مهربان اس) شما یا عبادت های رو به قبله سابقتان را 
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  خلاصه -تفسير الميزان 

 

و):(و کذلک جعلنا کم امه وسطا لتکونوا شهداءعلی الناس و یکون الرسول عليکم شهيدا(

ما شما را اینچنين امتی وسط قرار دادیم تا شاهدان برسایر مردم باشيد و رسول بر شما شاهد

ستقيم بسوی چپ ودر حدتعادل و وسط قرار دارد و از جانب صراط م) ص (پس امت محمد)باشد

راست یا افراطو تفریط مائل نمی شود، چون مشرکين و وثنی ها که نه به معاد اعتقاد دارند و نه به

خدا، بنابراین تمام هم آنها زندگی دنيوی و زر وزیور ظاهری آنست و غرق درمادیت می باشند و

ت ميل کرده اند و کليهتوجهی به فضایل معنوی و روحانی ندارند و نصاری به عکس بسوی رهباني

کمالات مادی و جسمی را که خداوندآنها را در نشئه بشر قرار داده است رها کرده اند واصحاب روح

هستند و چون اسباب مادی را کنار گذاشته اند نتيجه را هم باطل کرده اند، چون دنيا مزرعه آخرت و

، اما امت)و زرپرستی می باشندیهود هم که مانند مشرکين غرق در مادیت (سبب نيل به آنست 

اسلام به تحقيق بين این دو کمال و سعادت را جمع نموده اند و مادیت و معنویت را در حد اعتدال

برگزیده اند، پس اسلام امتی متعادل و ميانه است که هر دو طرف با آن سنجيده می شوند، لذا این

رد اکمل و اتم آنها شاهد است ، یعنی نبیو بر همه آنان ، ف.امت شهيد وگواه است بر سایر امم 

و بااینکه این معنی صحيح است اما زمانی صحيح است که امت را ميزان بگيریم نه) ص (اسلام 

شاهد ،و شهادت بر حقایق اعمال مردم در دنيا عمل می شود، مثل انقياد وسرپيچی یا رد وقبول یا

انب همه شاهدان ، حتی اعضای بدن انسان همصلاح و فساد و ادای این شهادت در روز قيامت ازج

یا رب ان قومی اتخذوا هذا:(قيام می کند و می فرماید) ص (خواهد بود، روزی که حضرت رسول 

،واین کرامت در)ای پروردگار من ،همانا امت من این قرآن را مهجور قرار دادند(،)٦٥)(القران مهجورا

، نه اهل فسق و عصيان از امت ،پس)٦٦(امت دارد شهادت دادن اختصاص به اولياء و طاهرین از

شهادت علی رغم اینکه به طور کلی به امت اسلام نسبت داده شده ، بر همه آنان حمل نمی شود

کما اینکه فضيلت داشتن بنی اسرائيل بر عالمين اختصاص به همه آنان ندارد،این معنا اگر چه صحيح

ئيم منظور از وسط بودن امت ، قرار داشتن آن بين مردم وبنظرميرسد ،اما معنای بهتر آنست که بگو

بين رسول است نه بين دو جانب افراط و تفریط، یعنی امت اسلام واسطه ميانه رسول و مردمند و
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پيامبر در قلوب مسلمانان علم کتاب و حکمت رابه ودیعه گذاشته است و اوست که در راه تطهير و

وما جعلنا القبله التی کنت عليها الا لنعلم من یتبع الرسول(د،تزکيه پيش قدم برهمه امت می باش

و ما قرار ندادیم آن قبله ای راکه تو برآن بودی جز برای آنکه بدانيم چه):(ممن ینقلب علی عقبيه 

پس از نفوذامر خود روی می) کسی رسول را پيروی می کند و چه کسی به عقب خود بر می گردد

ت آشکار شود و سبب این تغيير وتبدیل ، تکميل ایمان مردم و تشخيصگرداند تا آنچه مخفی اس

هر چند):(و ان کانت لکبيره الا علی الذین هدی االله (دادن مطيعان از عاصيان و روی گردانان است ،

البته تغيير قبله امری نامأنوس) که این امر جز برکسانی که خدا هدایتشان کرده بسيار دشوار است 

که فقط قلبهائی آن را به آسانی پذیرا می شوند که از جانب خداهدایت شده اند و و دشوار است

و ما کان االله ليضيع ایمانکم ان(متمسک به اوامر الهی هستند و هيچ دشواری در امر خدانمی بينند،

و خدا هرگزایمان شما را ضایع و باطل نمی کند، همانا خداوند نسبت به):(االله بالناس لرؤف رحيم 

اگر قبله سابق شماباطل شده ،پس نمازهای شما: ، یهود گفتند)مردم بسيار مهربان ورئوف است 

که تاکنون رو به بيت المقدس خوانده اید باطل است ، واگر قبله قبلی شما حق بودپس توجه جدید

شما به سوی کعبه باطل و نادرست است و نماز فعلی شما باطل است و این دليل بر آنست که

ازناحيه خود حرفی زده است و وحی در این خصوص به او نرسيده ، و این روش یهود)ص (دمحم

و جنجال و فتنه به راه است که راه خدا را سد نمایند وهنگامی که خدا حکمی ر انسخ می کند جار

همه اعمال شما صحيح است و خدا نسبت به همه رأفت ومهر دارد،: بياندازند ،اماخداوند می فرماید

رأفت اختصاص به اشخاص مبتلا و بيچاره دارد، اما رحمت و مهر اعم است و شامل همه موارد می

 .شود

  »کذلک«معنای کلمه 

رود و ظاهرا در آیه شریفه می خواهد در تشبيه چيزی به چيزی به کار می ) همچنين -کذلک (کلمه 

گردانيم تا به سوی صراط مستقيم هدایتتان بفرماید که همانطور که به زودی قبله را برایتان برمی 

 . کنيم، همچنين شما را امتی وسط قرار دادیم

 بدون موضوع: موضوع اصلی  لغوی: قالب  ٤٨١: ، ص١ ترجمه الميزان، ج: منبع 
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  خود ارزیابی

 :ارزیابی باشدچند پيام از این آیه بدست می آید که خود می تواند یک خود 

 آزمونهای الهی مشخص می کند قبله واقعی انسان کجاست؟ -١

کسانی که بر تربيت الهی طی طریق می کنند دستورات رسيده ازاین ناحيه را ولو حذف یا تغيير  -٢

 .درجه ای هم داشته باشد با جان و دل می پذیرند  ١٨٠

ز اشتباه در برنامه های متربی خود می گاهی ما انسانها در مقام مربی یک تغيير جدی ناشی ا -٣

و .(آنها را ضایع کرده ایم که این امور از شان پروردگار خارج است.... دهيم که به نوعی وقت و مال و 

 ) ما کان االله ليضيع ایمانکم 

 انسان: موضوع اصلی                         تفسيری: قالب 

ॻࢌ اপ࣎ماਐی را وਛ୎ی پඵروان  اඓඁیا دا   ૛ീিه ا॥توࠛدا
لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ 

النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ 

٢٥إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيزٌلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ   

 حدید: سوره  بيست و هفتم: جزء  ١٠٨: حزب  
 

 

  آیت االله مشکينی

 

فرستادیم و با آنها کتاب) از منطق و معجزه ( به یقين ما فرستادگان خود را با دلایلی روشن 

فرو) ارجی معانی و شناسایی حق از باطل و وزن اشياء خ( و وسيله سنجش ) آسمانی ( 
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از مرحله امکان به حيطه( به قسط و عدل برخيزند ، و آهن را ) در زندگی دنيا ( فرستادیم تا مردم 

برای مردم است) دیگر ( و منافعی ) در جنگ و دفاع ( فرو فرستادیم که در آن نيرویی سخت ) وجود 

علم ازليش بر( بشناسد  و تا خداوند کسانی را که او و فرستادگانش را در نهان یاری می دهند

 .، که همانا خدا نيرومند و مقتدر شکست ناپذیر است) معلوم متأخر منطبق گردد 

  خلاصه -تفسير الميزان 

 

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا(

ینصره ورسله بالغيب ان االله قویالحدید فيه باس شدید و منافع للناس و ليعلم االله من 

به تحقيق ما رسولان خود را همراه با معجزات روشن فرستادیم ، و همراه آنها کتاب و ميزان):(عزیز

نازل کردیم تا مردم را به عدالت وا دارند وآهن را که نيروی شدید در آنست و منافع بسيار دیگری

ن از عدالت دفاع کنند و تاخدا معلوم کند چه کسیبرای مردم دارد، نازل کردیم تابا سلاحهای آهني

:می فرماید)خدا و فرستادگان اورا نادیده ، یاری می کند، آری بدرستی خداوند قدرتمند و عزیز است 

ما رسولان و پيامبران خود را با آیات و معجزات وحجتهای قاطع گسيل نمودیم و همراه آنها کتاب

صلاحيت آن را داشت که نوشته شود و بصورت کتاب در آید و آن آسمانی یا وحی را نازل کردیم که

که این کتابها مشتمل بر)کتاب نوح ، کتاب ابراهيم ، تورات ، انجيل و قرآن (، عبارتند از)٤٥(کتب 

معارف دینی و عقاید حقه وشرایع بوده اند، در ادامه می فرماید ما ميزان را همراه ایشان نازل کردیم

ن ميزان را به معنای ترازوی معمولی دانسته اند که خداوند اراده کرده بوسيله آن، بيشتر مفسری

، مراد ازميزان ،)و حال آنکه خدا داناتر است ( مردم رابه عدالت در معاملات عادت دهد، اما به نظر ما

دین است ، چون دین چيزیست که عقاید و اعمال اشخاص با آن سنجيده می شودو بعضی از

به هر جهت غرض از انزال کتاب و ميزان این بوده که.نيز ميزان را به عقل تفسير نموده اندمفسران 

ما آهن را نازل کردیم ، یعنی آن: مردم به عدل آموخته شوند وبه آن خو بگيرند، در ادامه می فرماید

ن من شی ء الاوا(را از خزائن غيب واز مرحله عدم به ظهور رساندیم ، همچنانکه قبلا در تفسير آیه ،

هيچ چيز نيست جز آنکه خزائن آن در نزد ماست وما آن را) ٤٦(عندناخزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم 

آهن دارای تأثير شدید: می فرماید.به این مطلب اشاره کردیم ) جز به مقدار معلوم نازل نمی کنيم 
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یگر در صنایع و تمام شعب زندگیاست و در جنگ و دفاع از آن استفاده می شود ومنافع فراوان د

بشر دارد و انزال آهن اغراض متفاوتی داشته ، من جمله اینکه خدا معلوم کند، چه کسی او و

رسولانش را به غيب یعنی براساس ایمان ، یاری می کند و در راه خدا و دفاع از دین حاضر به قتال

قدرتمند و غالب است و به هيچ وجه ذلت است ، تا آنها را از غيرایشان جدا سازد، بدرستی که خدا

و ضعف دراو راه ندارد که محتاج به یاری مردم باشد و در عين حال ذلت را بر بندگانش نمی پسنددو

به همين دليل به آنها دستور جهاد را واجب نموده تا موجب تعالی مردم و جدا شدن اهل ایمان از

 . غير آنها شود

ฬ ی اشਛه ୁرૡیا با ھষن دଌتا॥ز اඵ෇  .ുیدীندඇඏ تඟ໕آ ଘ،یدඅൢوش نऒ آن دل ଘ 
 

سَبيلِ اللَّهِ  يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ما لَکُمْ إِذا قيلَ لَکُمُ انْفِرُوا في

ثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَ رَضيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُا

 ٣٨ةِ إِلاَّ قَليلٌالْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَ

 توبة: سوره  دهم: جزء  ٣٩: حزب  

 

  آیت االله مشکينی

 

ای کسانی که ایمان آورده) این آیه تا یازده آیه دیگر مربوط به غزوه تبوک و جنگ با روميان است ( 

حرکت کنيد ،) به سوی جنگ ( در راه خدا : اید ، شما را چيست که چون به شما گفته می شود

آیا به جای آخرت به زندگی دنيا خشنود شده اید؟ پس! موده به زمين می چسبيد؟سنگينی ن

 . فواید و منافع دنيا در برابر آخرت جز اندکی نيست) بدانيد که ( 
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  خلاصه -تفسير الميزان 

 

یا ایها الذین امنوا ما لکم اذا قيل لکم انفروا فی سبيل االله اثاقلتم الی الارض ارضيتم(

ای کسانی که ایمان): ( وه الدنيا من الاخره فما متاع الحيوه الدنيا فی الاخره الاقليلبالحي

آورده اید، شما را چه شده که زمانی که به شما گفته می شود در راه خدا کوچ کنيد به زمين

سنگينی می کنيد و در امر کوچ سستی می نمایيد،آیا از آخرت به زندگی دنيا راضی شده اید؟ با

یعنی کوچ و در اینجا سفر کردن به) نفر(، منظور از)ه بهره زندگی دنيا درآخرت جز اندکی نيست آنک

یعنی گرایش و تمایل به ماندن ، در اینجا یعنی اهمال کردن در) تثاقل در زمين (قصدجهاد است ، و 

ه برایای مؤمنان چه شده که وقتی رسول ما به شما می گوید ک: امر خروج و جهاد، می فرماید

جهاد بيرون شوید، تثاقل و کندی می کنيد، مثل اینکه ميلی به جهاد ندارید و از زندگی جاوید آخرت

به زندگی دنيا کفایت نموده اید؟ اگر چنين است که بهره های دنيوی مثل حب حيات و مال و لذائذ

درمکان خود هستيد،ومصالح و متاع دنيوی را بر آخرت ترجيح داده اید و جویای راحتی و استقرار 

بدانيد که آخرت زندگی حقيقی و جاوید است و بهره های دنيوی در زندگی مادی دنيا نسبت به

زندگی آخرت جز یک امر بسيار حقير واندک چيزی نيست و لذا هيچ مؤمنی از امر خروج برای جهاد

ی شود که ایناز روایات استفاده م(سستی نمی کند جزاینکه در ایمانش سستی و ضعفی باشد، 

 ) . آیات در رابطه با جنگ تبوک نازل شده است 

 ) نکته( شان نزول

از ابن عباس و دیگران نقل شده که آیات فوق در باره جنگ تبوک نازل گردیده است ، در آن هنگام که 

 .پيامبر از طائف به سوى مدینه بازگشت کرد و مردم را آماده پيکار با روميان نمود 

م آمده است که پيامبر معمولا مقاصد جنگى و هدفهاى نهائى خود را قبل از شروع در روایات اسلا

 .ساخت  جنگ براى مسلمانان روشن نمى
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 ٤١٣:ص ٧: تفسير نمونه ج 

 

نظامى اسلام به دست دشمنان نيفتد ، ولى در مورد تبوک چون مسئله شکل دیگرى داشت قبلا با 

رویم زیرا مبارزه با امپراطورى روم شرقى همانند  وميان مىصراحت اعلام نمود که ما به مبارزه با ر

بایست مسلمانان براى این در گيرى  اى نبود ، و مى جنگ با مشرکان مکه و یا یهود خيبر کار ساده

 .بزرگ کاملا آماده شوند و خودسازىکنند

صل تابستان و گرمابه علاوه فاصله ميان مدینه و سرزمين روميان بسيار زیاد بود ، و از همه گذشته ف

 .ها بود  محصول غلات و ميوه و برداشت

همه این امور دست به دست هم داده و رفتن به سوى ميدان جنگ را فوق العاده بر مسلمانان 

تردید و دودلى)  وسلّم وآله عليه االله صلى(ساخت ، تا آنجا که بعضى در اجابت دعوت پيامبر  مشکل مى

ل شد و با لحنى قاطع و کوبنده به مسلمانان هشدار داد و اعلام خطر دادند آیات فوق ناز نشان مى

 .کرد و آنها را آماده این نبرد بزرگ ساخت 

 مسلمانا: موضوع اصلی               شأن نزول: قالب          تفسيرنمونه: منبع 

  ) پيام(ارزش و جایگاه انسان 

 »...یا ایّها الّذین آمنوا ما لکم«. ار گيرندمؤمنان نيز باید گاهى مورد انتقاد و مؤاخذه قر -١

چابکى و آمادگى رزمى براى مسلمانان ضرورى است، امّا اینکه فرمانده چه کسى است، مهم  -٢

 .، فاعل مشخّصى ندارد و به صورت مجهول آمده است»...اذا قيل لکم انفروا«ى  جمله. نيست

از زمين وخاک و رسيدن به کمال وافلاک دلبستگى به دنيا ومادیّات، مانع جداشدن انسان  -٣

 )دنياطلب، کوتاه همّت است(» ...اثّاقلتم«. شود مى

 »ارضيتم«. ارزش و جایگاه انسان تا حدّى است که دنيا براى او ناچيز است -٤

 »الاّ قليل«. کند، نه دنيا رو مىى جنگ  کسى که آخرت را برتر از دنياى اندک بداند، به جبهه - ٥

 مومنين: موضوع اصلی                    تفسيری: قالب           ير نورتفس: منبع 
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 .داراਪی و୉وت ਏ਼ࣣࣹی ا৷مان وعمل صاॺح ا॥ت
 

إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَ   تُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنا زُلْفى  وَ ما أَمْوالُکُمْ وَ لا أَوْلادُکُمْ بِالَّتي

فِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِي عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِکَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْ

٣٧الْغُرُفاتِ آمِنُونَ  

 سبا: سوره  بيست و دوم: جزء  ٨٧: حزب  

  آیت االله مشکينی

و اموال و فرزندانتان آن چيزی نيست که شما را در نزد ما مقرّب گرداند ، لکن کسانی که ایمان

ه اند پاداش دو برابر است و آنها دربياورند و عملی شایسته کنند ، آنها را در مقابل آنچه انجام داد

 . غرفه های بهشت آسوده خاطرند

  خلاصه -تفسير الميزان 

 

و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفی الا من امن وعمل صالحا فاولئک لهم(

واموال و اولاد شما چنان نيست که باعث): ( جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفات امنون

قرب شما نزد ما شود، مگر کسی که ایمان آورد و عمل شایسته کند، که اینگونه افراد پاداشی دوت

این آیه جواب دوم به سخن)برابر آنچه می کردند داشته و درغرفه های بهشتی ایمن هستند

آنهاست که می فرماید، نبودن عذاب نتيجه تقرب به خداست ، نه اینکه نتيجه داشتن اموال و اولاد

.چون مال و فرزند باعث تقرب به درگاه الهی نمی شود تا بواسطء آن عذابی نباشد. بيشتر باشد

مگر آن کسی که ایمان آورد و با مال و فرزندان خود عمل صالح نماید یعنی مال خود را در راه رضای
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پاداشی دو چندانچنين افرادی . خدا وترویج دین انفاق کرده و اولاد خود را با تربيت دینی مؤدب نماید

خواهند داشت چون هم خودشان هدایت یافتند و هم باعث هدایت دیگران شدند و خداوند حسنات

 . و آنهادرجایگاههای بلند بهشت از عذاب ایمن هستند. آنان را به ده برابر یا بيشتر جزا می دهد

  - امکانات مادی وسيله تقرب به خدا نيست

انسانى فراوان هرگز معيار ارزش معنوى انسانها در پيشگاه خدا داشتن امکانات اقتصادى و نيروى

 شود  نمى

 مال -پول: موضوع اصلی  تفسيری: قالب  تفسير نمونه: منبع 

ر ا॥ت ا৷مان وৎࡷوا عاढ़ل آبادا਩ی ور॰د  و৔وૐॣه پایدا

 
مِنَ السَّماءِ وَ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَکاتٍ   وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى

٩٦الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا يَکْسِبُونَ  

 اعراف: سوره  نهم: جزء  ٣٣: حزب  

 

 آیت االله مشکينی

  

برکت هایی) درهای ( و اگر اهل شهرها و روستاها ایمان می آوردند و پروا پيشه می کردند مسلّما 

تکذیب کردند ، پس آنها را به) آیات ما را ( آنها می گشودیم ، و لکن  از آسمان و زمين را بر روی
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 . سزای آنچه کسب می کردند دچار ساختيم

 خلاصه –تفسير الميزان 

  

ولو ان اهل القری امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماءوالارض ولکن کذبوا(

ن آورده و تقوی می ورزیدند، هرآینه بابهایو اگر اهل آبادیها ایما):( فاخذناهم بما کانوا یکسبون

برکات آسمان و زمين رابه رویشان می گشودیم ، اما تکذیب کردند و لذا بواسطه اعمالی که کردند

به معنای هر خير کثيری است ، مثل امنيت ،آسایش ، سلامتی ،)برکات (،)آنها را مؤاخذه نمودیم 

ه ها ایمان می آورند، یعنی عقایدشان رااصلاح می کردند واگر اهل قری: و می فرماید...مال و اولادو

تقوی می داشتند، یعنی در رفتار اجتماعی نيز نيکو عمل می کردند، در این صورت مجرای برکات را

بر آنها می گشودیم و انواع خير را دراختيارشان قرار می دادیم ، منظور از برکات آسمان اموری از

به مقدار مفيد و نافع می باشد و مراد از برکات زمينی انواع ميوه ها...قبيل برف و باران تگرگ و

این برکات در زمانی نازل می شوند که مردم: ونباتات و امنيت و آسایش است و خداوند می فرماید

ایمان و تقوی داشته باشند و از آنجا که نوع انسان ، اجتماعی وتکامل یافته است ، لذا ایمان و

ه اندک کفایت نمی کند، چون کفروفسق اگر جمعی و عمومی باشد، کار خود را میتقوای یک عد

کند و با ایمان آن عده اندک مقابله می نماید، پس سبب فساد بر طرف نمی گردد جز آنکه آن عده

اندک بيدارشده و بر عليه جماعت کفار و در جهت قطع ید آنها اقدام کنند و جمله نهایی دلالت می

ابی که بر جماعات نازل شده به عنوان مجازات برای اعمال خود آنها بوده و خداوند بهکند که عذ

 . سبب گناهشان آنها را هلاک نموده است 

  - برکات آسمان و زمين

بعضی برکات زمين و آسمان را به نزول باران و رویيدن گياهان تفسير کرده اند و بعضی به اجابت دعا

ین احتمال نيز وجود دارد که منظور از برکات آسمانی ، برکات معنوی وو حل مشکلات زندگی ، ولی ا

نکته ی قابل تامل این است که ایمان و تقوا نه تنها. منظور از برکات زمينی ، برکات مادی بوده باشد 

سبب نزول برکات الهی می شود بلکه باعث می گردد آنچه در اختيار انسان قرار گرفته در مصارف
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 . به کار گرفته شود مورد نياز 

 قرآن کریم: موضوع اصلی                تفسيری: قالب            تفسير نمونه: منبع 

  سلب برکات

نتيجه اعمال و رفتار ما انسان ها و خود) ازقبيل سيل و زلزله و خشکسالی(این همه بلا یای طبيعی 

 .م دهيم برکات آسمان را بر ما نازل می کند خداوند وعده داده که اگر ایمان آورده و اعمال صالح انجا

 خشکسالی -قحطی: موضوع اصلی                    اخلاقی: قالب 

 ৑ࡺش کا঒ش ग़فا५د اপ࣎ماਐی భ ر॰د و৔وૐॣه اਲ਼ࣗصادی
وَ يا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْکُمْ مِدْراراً 

٥٢قُوَّتِکُمْ وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمينَ  مْ قُوَّةً إِلىوَ يَزِدْکُ  

 هود: سوره  دوازدهم: جزء  ٤٦: حزب  

 

  آیت االله مشکينی

 

و ای قوم من ، از پروردگارتان آمرزش بخواهيد ، سپس ، به سوی او بازگردید ، تا ابر و باران را بر شما

روی) از او ( شما بيفزاید ، و مجرم و گنهکار ) ی جانی و مال( ریزان فرستد و نيرویی بر نيروی 

 .مگردانيد
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  خلاصه -تفسير الميزان 

 

و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا اليه یرسل السماءمدرارا و یزدکم قوه الی قوتکم و لا(

و ای قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش نموده و سپس بسوی او باز گردید تا):( تتولوا مجرمين

ن مفيد را از آسمان پی در پی بسویتان بفرستدو نيروئی بر نيرویتان اضافه کند و مبادا با حالتبارا

از روی خيرخواهی به قوم خود می فرماید که از) ع (،آنگاه حضرت هود)جرم و عصيان روی بگردانيد

پر برکت را بسوی خداطلب آمرزش کنيد تا گناهانتان را بپوشاند و با توبه بسوی او باز گردید تا ابرهای

شما روانه کند و بارانهای پی در پی بر شما نازل نماید وگياهان و زراعات شما سبز و خرم گردند و

نيروی ایمانی بر نيروی بدنی شماافزوده گردد و هرگز از خدای یکتا اعراض نکنيد و با حالت عصيان و

مبتلا به) ع (قوم هود): کند که اولا این آیه دلالت می. گناه معبودهایی غير از او اتخاذ ننمایيد

ارتباط مستقيمی بين اعمال انسانها با حوادث وجودی عالم): خشکسالی و قحطی بوده اند، و ثانيا

برقرار است ، یعنی اعمال صالحه باعث نزول برکات و جریان فيوضات وخيرات می گردند و اعمال

سوره اعراف ٩٦د، همچنانکه در تفسير آیه ناشایست موجب نزول بلایا و بدبختی و هلاکت می شون

 ). ٢٣(نيز به همين مطلب اشاره نمودیم 

  در معناى جمله شرطيه» ...استغفروا «جمله 

 

موقعيت جزاء فعل شرط سابق را دارد چون جمله سابق که» یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْکُمْ مِدْراراً«جمله 

ر است و ليکن در معناى جمله شرطيه است وهر چند به صورت ام…» استغفروا «: فرماید مى

یعنى اگر از خداى تعالى طلب مغفرت کنيد و به سوى او…» ان تستغفروا «: خواهد بفرماید مى

 .فرستد برگردید او از آسمان براى شما رحمت فراوان مى

 طباییطبا علامه: گوینده      قواعد عربی: قالب         ٤٤٤: ، ص١٠ ج: ترجمه الميزان: منبع 
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  »اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ«تفسيری است برای جمله » وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ«جمله 

 

است» اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ«: به منزله تفسير براى جمله» وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ«جمله 

اید جرمى اى که به جاى خداى تعالى اتخاذ کرده عبادت کردنتان در برابر آلهه دهد که و چنين معنا مى

کند که سخط الهى و عذابش بر شما است از شما، و معصيتى است که شما را مستوجب آن مى

اید استغفار نموده و با ایمان نازل گردد و چون چنين است پس باید هر چه زودتر از جرمى که کرده

ى خدا برگردید تا او شما را رحم کند و ابرهاى بارنده را با بارانهاى مفيد برایتانآوردنتان به سو

 .بفرستد و نيرویى بر نيروى شما بيفزاید

 علامه طباطبایی: گوینده    مجرمين: موضوع اصلی   تفسيری: قالب  ٤٤٥: ، ص١٠ ج: ترجمه الميزان: منبع 

کار ॰دن জنا୓ن భ جاૐग़ه যฬساما਩ی اਲ਼ࣗصادی ଲپی دارد آ భ 
 

ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذيقَهُمْ 

٤١بَعْضَ الَّذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  

 روم: سوره  بيست و یکم: جزء  ٨٢: حزب  

 

  آیت االله مشکينی

در خشکی و دریا) جنگ و قتل و ناامنی از زلزله و طوفان و قحطی و بيماری و ( فساد و تباهی 

خداوند کيفر( فراهم آورده ، تا ) از گناهان بزرگ ( آشکار شد به واسطه آنچه دست های مردم 

 . برخی از آنچه را که انجام داده اند به آنها بچشاند شاید بازگردند) دنيوی 
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  خلاصه -تفسير الميزان 

 

یدی الناس ليذیقهم بعض الذی عملوا لعلهمظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ا(

فساد در دریا و خشکی ظاهر شد به جهت کارهایی که مردم کردند، تا به این وسيله): ( یرجعون

مصایب و) فساد در زمين (مراد از )بعضی از آثار اعمال آنها را به ایشان بچشاند تا شاید باز گردند

طی ،امراض مسری ، جنگها، سلب امنيت و همهبلاهای عمومی مانند زلزله ، خشکسالی ، قح

می فرماید نزول این بلایا در اثر اعمال مردم و.بلاهایی است که نظام جاری در عالم را بر هم می زند

به خاطر شرکی است که می ورزند وگناهانی است که می کنند و خداوند این بلاها را ظاهر نمود تا

در حاليکه از بسياری از اعمال آنها نيز(را به آنها بچشاند  شاید عاقبت و وبال بخشی از اعمالشان

تا بلکه آنها از شرک و معصيت دست کشيده و به سوی توحيد و اطاعت) چشم پوشی وعفو نموده 

 . برگردند

  - ))!فساد((و )) گناه ((بطه 

گذارد، و موجب  اثر مى)) افراد((، و از طریق آن در وضع ))جامعه ((بدون شک هر کار خلافى در وضع 

نوعى فساد در سازمان اجتماعى مى شود، گناه و کار خلاف و قانونشکنى همانند یک غذاى 

ناسالم و مسموم است که در سازمان بدن انسان چه بخواهيم و چه نخواهيم تاثير نامطلوب خواهد 

 .گذارد، و انسان گرفتار واکنش طبيعى آن مى شود

 .سلب اعتماد مى کند)) دروغ ((

 .روابط اجتماعى را بر هم مى زند)) خيانت در امانت ((

 .هميشه منشا ظلم دیگرى است )) ظلم ((

 .به دیکتاتورى مى انجامد، و دیکتاتورى به انفجار)) سوء استفاده از آزادى ((

کينه و عداوت مى آفریند، و تراکم کينه ها و عداوتها اساس جامعه را )) ترک حقوق محرومان ((

 .زدمتزلزل مى سا

هر کار نادرست چه در مقياس محدود و چه گسترده ، عکس العمل نامطلوبى دارد و : خلاصه اینکه 
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این رابطه (یکى از تفسيرهاى آیه ظهر الفساد فى البحر و البر بما کسبت ایدى الناس همين است 

 ).است )) فساد((و )) گناه ((طبيعى 

از گناهان علاوه بر اینها، یک سلسله آثار  ولى از روایات اسلامى استفاده مى شود که بسيارى

 .شوم با خود همراه مى آورند که ارتباط و پيوندشان با آن آثار لااقل از نظر طبيعى ناشناخته است 

عمر را کوتاه ، و خوردن مال حرام قلب را تاریک ، و شيوع زنا )) قطع رحم ((مثلا در روایات آمده است 

 ....زى را کم مى کند وسبب فناى انسانها مى شود و رو

من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت : مى خوانيم ) عليه السلام (حتى در روایتى از امام صادق 

آنها که بوسيله گناه از دنيا مى روند بيش از کسانى هستند که به مرگ طبيعى مى : ((بالاجال 

 )).ميرند

و لو ان اهل القرى : ا که مى فرمایدنظير همين معنى به تعبير دیگرى در قرآن مجيد آمده است آنج

اگر : ((آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و الارض و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون 

آنها که در شهرها و آبادیها زندگى مى کنند ایمان بياورند و تقوى پيشه کنند، برکات آسمانها و زمين 

آیات ما را تکذیب کردند، ما نيز آنها را به مجازات اعمالشان گرفتيم را به روى آنها مى گشائيم ، ولى 

 ).٩٦ -اعراف ( ))!

 .در آیه مورد بحث ، اعم از مفاسد اجتماعى و بلاها و سلب برکات است )) فساد((به این ترتيب 

از آیه فوق ضمنا استفاده مى شود که یکى از فلسفه هاى آفات و : نکته قابل توجه دیگر اینکه 

بلاها، تاثير تربيتى آنها روى انسانها است ، آنها باید واکنش اعمال خود را ببينند، تا از خواب غفلت 

 .بيدار شوند و به سوى پاکى و تقوى باز گردند

نمى گوئيم همه شرور و آفات از این قبيل است ولى مى گوئيم حداقل بخشى از آنها داراى چنين 

 .دیگرى نيز دارد فلسفه اى است ، و البته فلسفه هاى

آیت االله مکارم شيرازی: گوینده  فساد: موضوع اصلی  اخلاقی: قالب تفسير نمونه: منبع 
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 .باید آن را ࣻࡣت روزی ھૡه ൾপඁندگان ಻ൕഌৈن ॰ده ا॥ت
 

وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ

 ٦ کِتابٍ مُبينٍ  ا کُلٌّ فيمُسْتَوْدَعَه

 ٤٥: حزب        دوازدهم: جزء          هود: سوره

 

  آیت االله مشکينی

 

نيست مگر آنکه روزی او بر عهده) از حيوان و جن و انس ( و هيچ زنده متحرکی در این زمين 

در صلب پدر و رحم قرارگاه آنها را( خداست ، و او قرارگاه اصلی آنها و جایگاه موقت آنها را می داند 

می داند ،) پس از مرگ ( و مقرّ تودیعشان را ) در حال حيات ( و او محل استقرارشان را ) مادر ، یا 

 . ثبت است) لوح محفوظ روشن در انظار مقربان ملأ اعلی ( همه در کتابی روشن 

  خلاصه -تفسير الميزان 

مستقرها و مستودعهاکل فی کتابو ما من دابه فی الارض الا علی االله رزقها و یعلم (

و هيچ جنبنده ای در زمين نيست جز آنکه رزقش به عهده خداست و خداوند محل استقرار):( مبين

، در این آیه وسعت و)و انتقال و اعاده اش را می داند، همه این موارددر کتابی آشکار موجود است 

ودات متحرک و جاندار رزقشان بهشمول علم الهی توضيح داده می شود و می فرماید همه موج

عهده خدای متعال است و لذا هرگز هيچ جانداری بدون رزق نمی ماند وخدای متعال نسبت به

)مستقر(قرارگاه و محل استقرار آنها و نيز محل نقل و ا نتقال و بازگشتشان آگاهی دارد، مراد از 

یعنی جایگاه موقت مانند مرغان هوا یا )مستودع (یعنی جایگاه معين مانند آب برای ماهی و مراد از
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مسافران دور از وطن و یا جنين در رحم مادر، به هر جهت خداوند به کليه احوال جنبندگان داناست و

همه این موارد در کتاب مبين علم الهی محاسبه و اندازه گيری شده است و لذا رزق هيچ مرزوقی

ای کتابسوره انعام معن ٥٩يد و ما در تفسير آیه بدون علم و اطلاع روزی رسان به او نخواهد رس

 . مبين را توضيح دادیم 

  »دَابَّةٍ«مراد از کلمه 

بطورى که در کتب لغت آمده به معناى هر موجودى است که حرکتى هر چند اندک» دابة«کلمه 

تضاء داردشود، اما قرینه مقام آیه اق داشته باشد، و بيشتر در نوع خاصى از جنبندگان استعمال مى

که عموم منظور باشد، براى اینکه زمينه کلام بيان وسعت علم خداى تعالى است به همين جهت

أَلا حِينَ یَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ یَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ وَ ما یُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ«است که به دنبال جمله 

 .آمده است) ٥/هود(» بِذاتِ الصُّدُورِ

 بدون موضوع: موضوع اصلی  لغوی: قالب ٢٢٠: ، ص١٠ ج: ه الميزانترجم: منبع 

  رزق و روزی

وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی . ( موجود زنده حق تغذیه دارد و خداوند این حق را بر خود واجب کرده است  - ١

 )الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها 

) إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها... ما مِنْ دَابَّةٍ  . (م نکنيم رزق ما بدست خداست در برابر دیگران گردن خ - ٢

 ) إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها.....وَ ما مِنْ دَابَّةٍ ( . درباره ی روزی ، نه حرص بورزیم و نه بترسيم  - ٣

ف و خداوند هم منابع رزق را در اختيار ما قرار داده و هم عقل و وسيله ی استخراج ، اکتشا - ٤

 ) إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها. ( تحصيل آن را به عطا کرده است 

یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ . ( هر کجا برویم ، زیر نظر خدا هستيم ، چه در سفر و چه در حضر  - ٥

 ) مُسْتَوْدَعَها

کِتابٍ   یکُلٌّ ف. (همه اطلاعات و آمار این جهان به طور دقيق در مرکزی ثبت و ضبظ می شود  - ٦

 )  مُبينٍ
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  سوره هود: موضوع اصلی  اعتقادی: قالب  تفسير نور: منبع 

 پس روزی را नࡻط از او ম࡜واঘید
 

إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثاناً وَ تَخْلُقُونَ إِفْکاً إِنَّ الَّذينَ تَعْبُدُونَ

ابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوهُمِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِکُونَ لَکُمْ رِزْقاً فَ

 ١٧وَ اشْکُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

 ٨٠: حزب               بيستم: جزء        عنكبوت : سوره 

  آیت االله مشکينی

 

ودر نامگذاری آنها به اله ( را می پرستيد ، و ) بی اثر ( جز این نيست که شما غير از خدا بت هایی 

دروغی می بافيد بی شک کسانی که به جای خدا می پرستيد مالک هيچ نوع) شفيع و مقرّب 

روزی برای شما نيستند ، پس روزی را فقط از نزد خدا بطلبيد و او را بپرستيد و او را سپاس گزارید ،

 .که همه به سوی او بازگردانده می شوید
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  خلاصه -تفسير الميزان 

 

ن االله اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون االله لایملکون لکمانما تعبدون من دو(

شما به جای خدا بتهایی را): ( رزقا فابتغوا عند االله الرزق واعبدوه واشکروا له اليه ترجعون

می پرستيد و تهمتها می زنيد با اینکه آنهایی که به غير خدا پرستششان می کنيد مالک هيچ رزقی

تند، پس رزق را از نزد خدابطلبيد و او را عبادت نموده و شکر گزارید که به سوی او بازبرای شما نيس

می فرماید شما به غير خدا نمی پرستيد به جز بتهایی را که هيچ حقيقتی ندارند و) می گردید

ازخود دروغی ساخته اید، این بتها که شما آنها را عبادت می کنيد تا شاید از شما راضی شوند و

صورت مجسمه مقربين درگاه خدا شامل ملائکه یا جن می باشند، مالک هيچ رزقی برای شماب

نيستند و آن کس که مالک رزق شماست خدای یکتاست که شما راآفریده و روزی شما را مقدر

نموده ، پس رزق را از او بخواهيد چون او مالک رزق است و او را عبادت کنيد و از عبادت بتها منصرف

و خدا را شکر گزارید که به شماروزی داده و به انواع نعمتها بهره مندتان نموده ، چون شکر شوید

و از آنجا که در نهایت بسوی خدای واحد رجوع می کنيد و او از. منعم در برابر انعام او واجب است 

آنکهشما محاسبه می کند پس واجب است که او را عبادت کنيد و شکر او را به جا آورید، نه 

فقطبرای درخواست رزق او را بخوانيد و شکر گزارید چون رزق اگر چه که بدست خداست اما اسبابی

طبيعی دارد و خداوند در دنيا کافران را به جهت کفرشان از رزق محروم نمی کند پس تنها ملاک

 عبادت مسأله رجوع به سوی خدا سبحان و سعادت حيات اخروی است 

  »اوثان«معنای کلمه 

 . است، که به معناى بت است -به فتحه واو، و ثاء -جمع وثن» اوثان«کلمه 

 پرستی بت و بت: موضوع اصلی   لغوی: قالب     ١٧١: ، ص١٦ ج: ترجمه الميزان: منبع 

 علامه طباطبایی: گوینده 

 )١٧/العنکبوت(فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ 

 .بجوئيد )از جانب او(فقط روزی را در نزد خدا
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پرستش شما نسبت به این بتها یا به خاطر منافع مادى است و یا سرنوشتتان در جهان دیگر، و هر 

 کدام باشد باطل است 

ان الذین )) (کسانى را که غير از خدا مى پرستيد، قادر نيستند به شما رزق و روزى دهند((چرا که 

 ).تعبدون من دون االله لا یملکون لکم رزقا

ول دارید که بتها خالق نيستند، بلکه خالق خدا است بنابراین روزى دهنده نيز او است شما خود قب

 ). فابتغوا عند االله الرزق)) (سپس روزى را نزد خدا جستجو کنيد((

 ). و اعبدوه و اشکروا له)) (او را عبادت کنيد و شکر او را بجا آورید((و چون روزى دهنده او است 

گيزه هاى عبادت ، حس شکرگزارى است در مقابل منعم حقيقى ، شما مى به تعبير دیگر یکى از ان

 .دانيد منعم حقيقى خدا است ، پس شکر و عبادت نيز مخصوص ذات پاک خدا است 

و نه به سوى)) بازگشت همه شما به سوى او است ((و اگر زندگى سراى دیگر را مى طلبيد بدانيد 

 ). اليه ترجعون! (بتها

  رزق الهی: موضوع اصلی  تفسيری: قالب  ونهتفسير نم: منبع 

ষید଒ شࢁ৑ ඟع࢟ت روزی ঝشا وعاढ़ل ر॰د اਲ਼ࣗصادی ا॥ت  و঴دا
 

 وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزيدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابي

 ٧لَشَديدٌ

سيزدهم: جزء  ٥١: حزب    ابراهيم: سوره 
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  نیآیت االله مشکي

 

شما) نعمت های ( زمانی که پروردگارتان اعلام کرد که اگر شکر گزارید حتما بر ) به خاطر آرید ( و 

 . می افزایم ، و اگر کافر شدید یا ناسپاسی کردید البته عذاب من بسيار سخت است

  خلاصه -تفسير الميزان 

 

و آن زمانی که):(یدو اذ تاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشد(

پروردگارتان اعلام کرد که اگر سپاسگزارید، هر آینه افزونتر به شمامی دهم و اگر کفران نمایيد، عذاب

می باشد که می) ص (، آیه شریفه مطلق است و خطاب با پيامبر اسلام )من بسيار شدید است 

را که هر آینه شکر نعمت باعث افزونیبه یاد آر زمانی را که پروردگارت اعلان نمود این مطلب : فرماید

نعمت می گردد و کفران آن باعث عذاب شدید است ، و باید دانست که حقيقت شکر بکار بردن

نعمت در جهتی است که منعم اراده کرده و این امر موجب ظهوراحسان منعم می گردد و شکر

ر نعمت حق خواهد بود ونعمت بازگشتش به ایمان و تقواست ، یعنی فردمؤمن و متقی سپاسگزا

چنين شکری باعث مزیدنعمت می گردد، و کفران نعمت از لوازم کفر باطنی است و شخص کافر

بایدمنتظر عذاب الهی باشد و خدای سبحان به روش کریمان در مورد انعام و مزیدآن بطور صریح و با

ده که شما را عذاب می کنمتأکيد وعده داده ، اما در خصوص تهدید کفران کنندگان به صراحت نفرمو

، بلکه بطور کنایه و تعریض اشاره نموده که عذاب من سخت است و این مطلب مختص آخرت نيست

 بلکه وعده و وعيد آن شامل دنيا نيز می گردد

   شکر مایه فزونى نعمت و کفر موجب فنا است

 ) ٧/ابراهيم(لَئِنْ شَکَرْتُمْ لأزِیدَنَّکُمْ 

 افزون خواهم نمود) نعمتهایم را(بودید  اگر شکرگزار نعمتها

 شکر مایه فزونى نعمت و کفر موجب فنا است -

بدون شک خداوند در برابر نعمتهائى که به ما مى بخشد نيازى به شکر ما ندارد، و اگر دستور به 
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 .شکرگزارى داده آن هم موجب نعمت دیگرى بر ما و یک مکتب عالى تربيتى است 

يم حقيقت شکر چيست ؟ تا روشن شود که رابطه آن با افزونى نعمت از مهم این است که ببين

 .کجاست و چگونه مى تواند خود یک عامل تربيت بوده باشد

حقيقت شکر تنها تشکر زبانى یا گفتن الحمد الله و مانند آن نيست ، بلکه شکر داراى سه مرحله 

ت کيست ؟ این توجه و ایمان است نخستين مرحله آن است که به دقت بيندیشيم که بخشنده نعم

و آگاهى پایه اول شکر است ، و از آن که بگذریم مرحله زبان فرا مى رسد، ولى از آن بالاتر مرحله 

عمل است ، شکر عملى آن است که درست بيندیشيم که هر نعمتى براى چه هدفى به ما داده 

رده ایم ، همانگونه که بزرگان شده است آنرا در مورد خودش صرف کنيم که اگر نکنيم کفران نعمت ک

 .الشکر صرف العبد جميع ما انعمه االله تعالى فيما خلق لاجله : فرموده اند

راستى چرا خدا به ما چشم داد؟ و چرا نعمت شنوائى و گویائى بخشيد؟ آیا جز این بوده که عظمت 

تکامل گام برداریم ؟ حق  او را در این جهان ببينيم ، راه زندگى را بشناسيم و با این وسائل در مسير

 را درک کنيم و از آن دفاع نمائيم و با

باطل بجنگيم ، اگر این نعمتهاى بزرگ خدا را در این مسيرها مصرف کردیم ، شکر عملى او است ، و 

اگر وسيله اى شد براى طغيان و خودپرستى و غرور و غفلت و بيگانگى و دورى از خدا این عين 

 !کفران است 

ادنى الشکر رؤ یة النعمة من االله من غير علة یتعلق : مى فرماید) عليهالسلام (امام صادق 

القلب بها دون االله ، و الرضا بما اعطاه ، و ان لا تعصيه بنعمة و تخالفه بشى ء من امره و 

کمترین شکر این است که نعمت را از خدا بدانى ، بى آنکه قلب تو : ((نهيه بسبب من نعمته 

عمت شود، و خدا را فراموش کنى ، و همچنين راضى بودن به نعمت او و اینکه نعمت مشغول به آن ن

 )).خدا را وسيله عصيان او قرار ندهى ، و اوامر و نواهى او را با استفاده از نعمتهایش زیر پا نگذارى 

 و از اینجا روشن مى شود که شکر قدرت و علم و دانش و نيروى فکر و اندیشه و نفوذ اجتماعى و

 مال و ثروت و سلامت و تندرستى هر کدام از چه راهى است ؟ و کفران آنها چگونه است ؟

در تفسير نور الثقلين نقل شده نيز دليل روشنى بر این ) عليهالسلام (حدیثى که از امام صادق 

شکر نعمت آنست که از  شکر النعمة اجتناب المحارم: ((تفسير است ، آنجا که مى فرماید
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 )).يز شودگناهان پره

و نيز از اینجا رابطه ميان شکر و فزونى نعمت روشن مى شود، چرا که هر گاه انسانها نعمتهاى خدا 

را درست در همان هدفهاى واقعى نعمت صرف کردند، عملا ثابت کرده اند که شایسته و لایقند و 

 .این لياقت و شایستگى سبب فيض بيشتر و موهبت افزونتر مى گردد

 )).شکر تشریعى ((و )) شکر تکوینى ((گونه شکر داریم ، اصولا ما دو 

آن است که یک موجود از مواهبى که در اختيار دارد، براى نمو و رشدش استفاده )) شکر تکوینى ((

کند، فى المثل باغبان مى بيند در فلان قسمت باغ درختان به خوبى رشد و نمو مى کنند و هر قدر 

شکوفاتر مى شوند، همين امر سبب مى شود که باغبان همت  از آنها پذیرائى بيشتر مى کند

بيشترى به تربيت آن بخش از باغ درختان بگمارد و مراقبت از آنها را به کارکنان خویش توصيه کند چرا 

ما لا یقيم ، ما شایسته ایم ، نعمتت را بر ما افزون ! که آن درختان به زبانحال فریاد ميزنند اى باغبان 

 .م به این ندا پاسخ مثبت مى دهدکن ، و او ه

مقدمات نعمتهاى خداوند به شما مى رسد سعى کنيد با شکرگزارى ، بقيه را به سوى خود جلب 

 ))!کنيد، نه آنکه با کمى شکرگزارى آن را از خود برانيد

این موضوع نيز قابل توجه است که تنها تشکر و سپاسگزارى از خداوند در برابر نعمتهاى کافى 

، بلکه باید از کسانى که وسيله آن موهبت بوده اند نيز تشکر و سپاسگزارى نمود و حق نيست 

زحمات آنها را از این طریق ادا کرد، و آنها را از این راه به خدمات بيشتر تشویق نمود، در حدیثى از 

به روز قيامت که مى شود خداوند : مى خوانيم که فرمود) عليهماالسلام (امام على بن الحسين 

پروردگارا من : آیا فلان شخص را شکرگزارى کردى ؟ عرض مى کند: بعضى از بندگانش مى فرماید

سپس امام ! چون شکر او را بجا نياوردى شکر مرا هم ادا نکردى : شکر تو را بجا آوردم ، مى فرماید

مه بيشتر شکرگزارترین شما براى خدا آنها هستند که از ه: ((اشکرکم الله اشکرکم للناس : فرمود

 )).شکر مردم را بجا مى آورند

افزایش نعمتهاى خداوند که به شکرگزاران وعده داده شده ، تنها به این نيست که نعمتهاى مادى 

تازهاى به آنها ببخشد، بلکه نفس شکرگزارى که تواءم با توجه مخصوص به خدا و عشق تازهاى 

است که در تربيت نفوس انسانها، و نسبت به ساحت مقدس او است خود یک نعمت بزرگ روحانى 
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دعوت آنان به اطاعت فرمانهاى الهى ، فوق العاده مؤ ثر است ، بلکه شکر ذاتا راهى است براى 

وجوب معرفه((شناخت هر چه بيشتر خداوند، و به همين دليل علماى عقائد در علم کلام براى اثبات 

 .وارد شده اند) خش نعمت ب(از طریق وجوب شکر منعم ) شناخت خدا)) (االله 

 احياى روح شکرگزارى در جامعه و ارج نهادن و تقدیر و سپاسگذاز آنها

که با علم و دانش خود و یا با فداکارى و شهادت ، یا با سایر مجاهدات در طریق پيشبرد اهداف 

 .اجتماعى خدمت کرده اند یک عامل مهم حرکت و شکوفائى و پویائى جامعه است 

ح تشکر و قدردانى مرده کمتر کسى علاقه و دلگرمى به خدمت پيدا مى کند، و در اجتماعى که رو

آنها که بيشتر قدردانى از زحمات و خدمات اشخاص مى کنند، ملتهائى بانشاطتر و   به عکس 

 .پيشروترند

توجه به همين حقيقت سبب شده است که در عصر ما به عنوان قدردانى از زحمات بزرگان گذشته 

ل ، هزارمين سال ، زاد روز، و در هر فرصت مناسب دیگر، مراسمى براى بزرگداشت در صدمين سا

 .آنها بگيرند و ضمن سپاسگزارى از خدماتشان مردم را به حرکت و تلاش بيشتر دعوت کنند

فى المثل در انقلاب اسلامى کشور ما که پایان یک دوران تاریک دو هزار و پانصد ساله و آغاز دوران 

وقتى ميبينيم همه سال و هر ماه بلکه هر روز، خاطره شهيدان انقلاب زنده مى شود و جدیدى بود، 

بر آنها درود ميفرستند و به تمام کسانى که به آنها منسوبند احترام ميگذارند و به خدماتشان ارج 

مينهند، این خود سبب مى شود که عشق و علاقه به فداکارى در دیگران پرورش یابد و سطح 

مردم بالاتر رود، و به تعبير قرآن شکر این نعمت باعث فزونى آن خواهد شد، و از خون یک فداکارى 

 !شهيد هزاران مجاهد ميروید و مصداق زنده لازیدنکم مى شود

 سپاس -شکر: موضوع اصلی                      تفسيری: قالب                 تفسيرنمونه: منبع 
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ฬو ජࡺन دا೯ ی୓ ع࢟ت৑ انජࡶঅپی داردو భ یਣঃا 
وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ

مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما

   ١١٢  کانُوا يَصْنَعُونَ

 نحل: سوره  مچهارده: جزء  ٥٦: حزب  

 

  آیت االله مشکينی

 

از دشمن و( مجتمعی را که آسوده و آرام : مثلی زده) برای عاقبت طغيان و کفران نعمت ( و خداوند 

بودند ، روزیشان فراوان از همه جا می رسيد ، پس نعمت های خدا را ناسپاسی کردند ،) حوادث 

نگی و ترس را به آنها پوشانيد و طعم آن را به آنهاخداوند هم به سزای آنچه می کردند لباس گرس

 چشانيد

  خلاصه -تفسير الميزان 

 

و ضرب االله مثلا قریه کانت امنه مطمئنه یاتيها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم االله(

وخداوند مثال می زند، دهکده ای که):( فاداقها االله لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون

امن بود و روزی آن از هر طرف به فراوانی می رسيد، آنگاه نعمتهای خدا را کفران نمودند، لذا آرام و

،)خداوند به سزای اعمالی که می کردند مزه و پوشش گرسنگی و ترس را به آنها چشانيد

خداونددهکده ای را مثال می زند که از هجوم اشرار و غارتگران و خونریزیها و اسيررفتن زن و بچه
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هایشان و چپاول شدن اموالشان ، از هجوم حوادث طبيعی مثل سيل و زلزله ایمن شده و دارای

آرامش بوده اند و در نتيجه این آرامش واطمينان ، رزق آن قریه فراوان و ارزان می گردد و روزیها از

ری بودههمه اطراف بدانجاحمل می شود، لذا با این سه صفت آنها دارای تمام نعمتهای مادی و صو

آنگاه چنانچه در آیه بعد شرح داده می شود خداوند نعمت معنوی را هم برنعمتهای آنها می. اند

افزاید و پيامبری را در آنها مبعوث می نماید و آن پيامبر آنها را به آنچه باعث خير و صلاح آنها در دنيا و

ورزند و خداوند به جهت اینآخرت است ، دعوت می کند، اما آنها به این نعمتهای خدا کفر می 

ناسپاسی آنها کمی ازطعم عذاب خود را به آنها می چشاند و ترس و گرسنگی ، آنها را چون

لباسی احاطه می کند و خدایی که قدرت تام داشته و در قهر و غضب نامتناهی است قادراست که

اسپاسيشان پست و خوارعذابی افزون بر ترس یا گرسنگی را به آنها برساند و آنان را به سبب ن

 .سازد، لذا همواره سنت مجازات الهی در برابر کفران نعمت پابرجاست 

ر ر༙ه عࢤوਗی وख़خاॹف اষبا८ت ୉وت ඼້آن وඵ෕ز ୉وت ୓ی باد آورده  तජໍدا
 .ا॥ت

 
فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي  رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى  ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى

وَ الْمَساکينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ کَيْ لا يَکُونَ دُولَةً  وَ الْيَتامى  الْقُرْبى

بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ

 ٧فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ

 حشر:سوره بيست و هشتم: جزء  ١٠٩: حزب 



۶۰ 
 

  آیت االله مشکينی

 

اهل شهر و روستاها بر فرستاده خویش بازگردانيد از آن) اموال ( از ) به عنوان فی ء ( آنچه خداوند 

راه هر هدف دینی و دنيوی لازم( خدا و رسولش و خویشان او و یتيمان و مسکينان و در راه ماندگان 

است ، تا ميان ثروتمندان شما دست به)  برای اسلام و مسلمين که راهيانش نياز به آن دارند

بگيرید و از آنچه شما را) از احکام و معارف و اموال ( دست نگردد و آنچه را فرستاده ما به شما داد 

 .منع و نهی کرد باز ایستيد ، و از خدا پروا نمایيد ، که خداوند سخت کيفر است

  خلاصه -تفسير الميزان 

 

ن اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی واليتامی وما افاء االله علی رسوله م(

المساکين و ابن السبيل کی لا یکون دوله بين الاغنياء منکم و ما اتيکم الرسول فخذوه و

آنچه خدا از اموال اهل آبادیها به):( ما نهيکم عنه فانتهوا و اتقوا االله ان االله شدید العقاب

ول او و خویشان رسول و فقيران و مسکينان و در راه ماندگانرسول خود برگردانيد، از آن خدا و رس

است ، تا اموال بين توانگران دست به دست بچرخد و هر چه رسول خدا به شما داد بگيرید و هر چه

در اینجا)شما را از آن نهی کرد، ترک کنيد و از خدا بترسيد، بدرستی که خدا شدید العقاب است 

که بدون جنگ به دست مسلمانان می افتد، بيان می کند، و می حکم کلی فی ء و غنایمی را

حکمی که در باره غنيمت بنی نضير گفتيم به این مورد اختصاص ندارد، بلکه هر غنيمتی که: فرماید

بدون جنگ به دست رسولخدا ص برسد، مخصوص خدا ورسول است ، یعنی بخشی از آن اختصاصا

بایدزیر نظر رسولخدا ص در راه رضای خدا مصرف شود ومتعلق به رسولخدا است و بخشی دیگر 

گفته اند، ذکرنام خدا در ميان صاحبان سهم فقط به صرف تبرک و تيمن بوده صحيح) ٥٩(اینکه بعضی 

اقربای رسولخدا ص و اهل بيت آنجناب) ذی القربی (نيست و نبایدمورد توجه قرار بگيرد و منظور از 
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یتيمان فقير)یتامی (ه قرابت عموم مسلمانان حمل کنيم ، و مراد ازاست و معنا ندارد که آن را ب

هم شخص در راه مانده و محتاج می) ابن سبيل (هم فقرای بسيار نيازمند و )مساکين (هستند و 

منظور از ذی القربی ، اهل بيت:روایت شده که فرموده اند) عليهم السلام (باشد، از ائمه اهل بيت 

در ادامه.مساکين و ابن سبيل هم یتيمان و مسکينان و درراه ماندگان از آنهاست و مراد از یتامی و 

را فقط به رسول خود و اقربای او و فقرای)فی ء(اینکه ما : به علت این حکم اشاره کرده و می فرماید

ياءمساکين و درراه ماندگان ، اختصاص دادیم به جهت آن بود که این گونه در آمدها منحصرادر بين اغن

متداول نباشد و بين آنها دست به دست نگردد،بلکه فقرا هم سهمی داشته باشند و رسولخدا ص

بتواند آن را در راه خير و مصارف حق به مصرف برساند، پس آنچه را که رسولخدا ص از این غنيمت و

مقداری ازچون نقل شده که پيامبر ص به هر یک از مهاجرین و انصار (فی ء به شمامی دهد بگيرید، 

، و آنچه نداد و شما را منع کرد، شما هم دست بردارید ومطالبه نکنيد و)غنيمت را اعطاء فرمود

این آیه با قطع نظر از سياق ، مفهومی عمومی.نخواهيد که مابقی آن نيز ميان همه تقسيم شود

مخالفت باو در آخر مسلمانان را از .دارد که شامل تمام اوامر و نواهی رسولخدا ص می شود

ازخدا بترسيد، همانا او شدید العقاب است و مخالف و: رسولخدا ص برحذر می دارد و می فرماید

 .کند می  معاند را به سختی عقوبت

 భاسلام،୉وت ا৯دوزی وا৅ࡗصار طਞൎی భ اड़وال ਾഊࣨوع ا॥ت
 

لَيَأْکُلُونَ أَمْوالَ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّ کَثيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ 
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النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ وَ الَّذينَ يَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ 

٣٤سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَليمٍ  الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها في  

 توبة: سوره  دهم: جزء  ٣٩: حزب  

 

  آیت االله مشکينی

 

کسانی که ایمان آورده اید ، به یقين بسياری از دانشمندان اهل کتاب و راهبان آنها ، اموال مردم ای

از راه خدا باز) مردم را ( می خورند و ) به بهای تحریف تورات و انجيل و گرفتن رشوه ( را به باطل 

به( د و در راه خدا که طلا و نقره را گنجينه می سازن) از کفار یا مسلمين ( می دارند و کسانی 

هزینه نمی کنند همه آنان را به) واسطه اخراج حق واجب و قرار دادن باقی در چرخش اقتصاد امت 

 . عذابی دردناک بشارت ده

  خلاصه -تفسير الميزان 

 

یا ایها الذین امنوا ان کثيرا من الاحبار و الرهبان لياکلون اموال الناس بالباطل و یصدون(

و الذین یکنزون الذهب و الفضه و لاینفقونها فی سبيل االله فبشرهم بعذابعن سبيل االله 

ای کسانيکه ایمان آورده اید بدرستی بيشتر علماء و راهبان دارائيهای مردم را به ناحق):(اليم 

تصرف می کنند و از راه خداجلوگيری می نمایند، و کسانی که طلا و نقره را بصورت گنج ذخيره می

، این جمله توضيح)ا در راه خدا انفاق نمی کنند، آنها را به عذابی دردناک بشارت بده کنند و آن ر

علماء و راهبان یهود ومسيحيت ایمان درستی ندارند و( بيان شد که ) ٢٩(مطلبی است که در آیه 

، و تصرف در مال مردم)آنچه را که خدا حرام دانسته تحریم نمی کنند وبه دین حق هم نمی گروند

همترین مصداق عدم پایبندی آنها به محرمات الهی است ، اینها اموالی را که مردم به جهت تظاهرم

آنهابه زهد به ایشان می دهند تصرف می کنند و ربا می خورند و رشوه می گيرند واموال
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مخالفانشان را غصب می کنند تا حکم به ناحق نمایند یا از مردم پول می گيرند و به آنها اوراقی

با آنکه بهشت متعلق به آنها€ مبنی بر آمرزیده شدن می دهند، یعنی بهشت را به آنان می فروشند

نيست و آن را به بهای اعمال نيک می دهند نه با پول یا بگویيم اینها از سلاطين و ثروتمندان پول می

عين همان اخذ گرفتند و در مقابل ، حلال خدارا حرام و حرام او را حلال می نمودند که این عمل

رشوه در برابرحکم است ، اما در تعدی و ستم آنان همين بس که قباله مغفرت و بهشت را به مردم

می فروختند و همچنين اینها راه خدا را سد می نمودند، یعنی سد راه حکومت عادله دینی بودند و

.ت آنان است برسدنمی گذاشتند که آن حکومت به اغراض و اهدافش که همان اصلاح مردم و سعاد

و همچنين با جمع آ وری تجهيزات ، با اهل دین به محاربه بر می خاستند،مانند آنچه در جنگهای

صليبی و کشور گشائی واقع شد و هميشه بر این روش بوده اند که در راه دین خدا کارشکنی کرده

و انحطاط را در جوامعاند و در جهت تشویق و توسعه تمایلات مطابق مرامشان کوشيده اند وفساد 

گسترده اند،بگونه ای که جوامع تنها به مسائل پست حيوانی و امور شکم و مادون آن سرگرم باشند

آنگاه در ادامه ، مسأله مال. و این کارشکنی ها و توطئه ها بر عليه اسلام ، تا امروز هم ادامه دارد

و مطلبی مطلق است و شامل مسلميناندوزی را مطرح می نماید که اختصاص به اهل کتاب ندارد 

کسانی که طلا و نقره را انبار کرده و حبس می نمایند و برای خود گنج:نيز می شود که می فرماید

می اندوزندو مانع از جریان پول در بين مردم در معاملات اقتصادی می شوند و نمی گذارنداقتصاد

شوند و همچنين آنهارا در راه خدا انفاق هم نمی جامعه بارور گردد و همه مردم از آن ذخایر بهره مند

کنند، مثلا برای امر جهاد یا حفظ مصالح دین که قوام دین متوقف بر آنهاست ، اموال خود را صرف

در این صورت ای پيامبرما، آنها را به عذابی دردناک نوید بده ، چون ایشان مصالح خود و. نمی نمایند

امعه دینی ترجيح داده و خودشان را بر پروردگارشان مقدم نموده انداولادشان را بر حاجات قطعی ج

 و این امر خيانت به خدا و رسول اوست 

شود ؟ در ميان مفسران در مورد آیه فوق گفتگو  جمع ثروت تا چه اندازه کنز محسوب مى

شود ، است که آیا هر گونه گرد آورى ثروت اضافه بر نيازمندیهاى زندگى کنز محسوب مى

و طبق آیه فوق حرام است ؟ یا این که این حکم مربوط به آغاز اسلام و قبل از نزول حکم 

 .استزکات بوده 
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 شود ؟ جمع ثروت تا چه اندازه کنز محسوب مى

در ميان مفسران در مورد آیه فوق گفتگو است که آیا هر گونه گرد آورى ثروت اضافه بر نيازمندیهاى 

بق آیه فوق حرام است ؟ یا این که این حکم مربوط به آغاز اسلامشود ، و ط زندگى کنز محسوب مى

و قبل از نزول حکم زکات بوده و سپس با نزول حکم زکات بر داشته شده ؟ و یا این که اصولا آنچه 

آورى کند  واجب است پرداختن زکات سالانه است و نه غير آن ، بنابراین هر گاه انسان اموالى را جمع

 ماليات اسلامى آن یعنى زکات را بپردازد مشمول آیه فوق نخواهد بود و هر سال مرتبا 

خورد مثلا  در بسيارى از روایات که در منابع شيعه و اهل تسنن وارد شده تفسير سوم به چشم مى

هر : اى مال ادیت زکاته فليس بکنز : خوانيم  چنين مى)  وسلّم وآله عليه االله صلى(در حدیثى از پيامبر 

 .کات آن را بپردازى کنز نيست مال که ز

هنگامى که آیه فوق نازل شد کار بر مسلمانان مشکل گردید و گفتند با این حکم : خوانيم  و نيز مى

سرانجام از ... تواند چيزى براى فرزندان خود ذخيره کند و آینده آنها را تامين نماید  هيچيک از ما نمى

ان االله لم یفرض الزکوة الا ليطيب : فرمود )  وسلّم وآله هعلي االله صلى(پيامبر سؤال کردند ، پيغمبر 

خداوند زکات را واجب : بها ما بقى من اموالکم و انما فرض المواریث من اموال تبقى بعدکم 

نکرده است مگر به خاطر این که باقيمانده اموال شما براى شما پاک و پاکيزه باشد ، لذا قانون ارث را

ماند قرار داده است یعنى اگر گردآورى مال به کلى ممنوع بود  از شما مى در باره اموالى که بعد

 .قانون ارث موضوع نداشت 

 ٣٩٥:ص ٧: تفسير نمونه ج 

در کتاب امالى شيخ از پيامبر نيز همين مضمون نقل شده است که هر کس زکات مال خود را بپردازد 

کنيم که مضمون آن با  مى مشاهده مىولى روایات دیگرى در منابع اسلا.باقيمانده آن کنز نيست 
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تفسير فوق ظاهرا و در بدو نظر سازگار نيست ، از جمله حدیثى است که در مجمع البيان از على 

ما زاد على اربعة آلاف فهو کنز ادى زکوته او لم یودها و : نقل شده که فرمود )  السلام عليه(

که ظاهرا اشاره به  -) درهم ( ر هزار هر چه از چها ما دونها فهى نفقة فبشرهم بعذاب اليم

بيشتر باشد کنز است خواه زکاتش را بپردازند یا نه ، و آنچه کمتر از آن باشد -مخارج یک سال است 

 .اندوزان را به عذاب دردناک بشارت ده  شود ، بنابراین ثروت نفقه و هزینه زندگى محسوب مى

شنيدم )  السلام عليه(گوید از امام صادق  که مى و در کتاب کافى از معاذ بن کثير چنين نقل شده

و باقيمانده براى ( شيعيان ما فعلا آزادند که از آنچه در دست دارند در راه خير انفاق کنند : گفت  مى

اما هنگامى که قائم ما قيام کند تمام کنزها و ثروتهاى اندوخته را تحریم خواهد کرد) آنها حلال است 

ند و از آن در برابر دشمنان کمک گيرد و این مفهوم کلام خداست که در کتابش تا همه را نزد او آر

در شرح حال ابو ذر نيز کرارا و در بسيارى از کتب این و الذین یکنزون الذهب و الفضة فرموده 

خواند و با صداى  مطلب نقل شده است که او آیه فوق را در برابر معاویه در شام هر صبح و شام مى

بشر اهل الکنوز بکى فى الجباه و کى بالجنوب و کى بالظهور ابدا حتى : زد  د مىبلند فریا

 .اندوزان بشارت ده به گنج: یتردد الحر فى اجوافهم 

 ٣٩٦: ص ٧: تفسير نمونه ج 

کنند و هم پهلوها و هم پشتهایشان را تا سوزش گرما ،  که هم پيشانى آنها را با این اموال داغ مى

 ! .به حرکت در آید  در درون وجود آنها

دهد که او معتقد بوده است که آیه  و نيز استدلال ابو ذر در برابر عثمان به آیه فوق نشان مى

 .شود  مخصوص مانعان زکات نيست ، بلکه غير آنها را نيز شامل مى

توان چنين نتيجه گرفت که در شرائط عادى و  از بررسى مجموع احادیث فوق به ضميمه خود آیه مى
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ولى یعنى در مواقعى که جامعه در وضع ناگوار و خطرناکى نيست و مردم از زندگانى عادى معم

البته باید توجه داشت که ( شود  مندند پرداختن زکات کافى است و باقيمانده کنز محسوب نمى بهره

شود ،  اصولا با رعایت موازین و مقررات اسلامى در درآمدها ، اموال به صورت فوق العاده متراکم نمى

)زیرا اسلام آنقدر قيد و شرط براى آن قائل شده است که تحصيل چنين مالى غالبا غير ممکن است 

و اما در مواقع فوق العاده و هنگامى که حفظ مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند حکومت اسلامى 

خواندیم )  السلام عليه(آنچنانکه در روایت على ( آورى اموال قائل شود  تواند محدودیتى براى جمع مى

هاى مردم را براى حفظ موجودیت جامعه اسلامى مطالبه کند  ها و ذخيره و یا به کلى همه اندوخته) 

در باره زمان قيام قائم آمده است که با توجه به ذکر )  السلام عليه(آنچنان که در روایت امام صادق ( 

 : فرماید  ىشود زیرا م علت در آن روایت سایر زمانها را نيز شامل مى

 ) . فيستعين به على عدوه( 

 ٣٩٧:ص ٧: تفسير نمونه ج 

دانيم این و یا اینکه نظر ابو ذر به اموال بيت المال بود که در دست عثمان و معاویه قرار داشت ، و مى

توان ذخيره کرد ، بلکه باید به صاحبانش داد و  اى نمى گونه اموال را با وجود مستحق و نيازمند لحظه

 .له زکات در اینجا به هيچوجه مطرح نيست مسئ

دهد که عثمان اموال کلانى از به خصوص همه تواریخ اسلامى اعم از شيعه و اهل سنت گواهى مى

بيت المال را به خویشاوندان خود داد ، و معاویه از آن کاخى ساخت که افسانه کاخهاى ساسانيان را

 ! .ا این آیه را خاطرنشان سازدزنده کرد و ابو ذر حق داشت که در برابر آنه

در ميان مفسران در مورد آیه فوق گفتگو است که آیا هر گونه گرد آورى ثروت اضافه بر نيازمندیهاى 

شود ، و طبق آیه فوق حرام است ؟ یا این که این حکم مربوط به آغاز اسلام زندگى کنز محسوب مى
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کات بر داشته شده ؟ و یا این که اصولا آنچه و قبل از نزول حکم زکات بوده و سپس با نزول حکم ز

آورى کند  واجب است پرداختن زکات سالانه است و نه غير آن ، بنابراین هر گاه انسان اموالى را جمع

 و هر سال مرتبا ماليات اسلامى آن یعنى زکات را بپردازد مشمول آیه فوق نخواهد بود 

خورد مثلا  تسنن وارد شده تفسير سوم به چشم مىدر بسيارى از روایات که در منابع شيعه و اهل 

هر : اى مال ادیت زکاته فليس بکنز : خوانيم  چنين مى)  وسلّم وآله عليه االله صلى(در حدیثى از پيامبر 

 .مال که زکات آن را بپردازى کنز نيست 

با این حکم  هنگامى که آیه فوق نازل شد کار بر مسلمانان مشکل گردید و گفتند: خوانيم  و نيز مى

سرانجام از ... تواند چيزى براى فرزندان خود ذخيره کند و آینده آنها را تامين نماید  هيچيک از ما نمى

ان االله لم یفرض الزکوة الا ليطيب : فرمود )  وسلّم وآله عليه االله صلى(پيامبر سؤال کردند ، پيغمبر 

خداوند زکات را واجب :  تبقى بعدکمبها ما بقى من اموالکم و انما فرض المواریث من اموال 

نکرده است مگر به خاطر این که باقيمانده اموال شما براى شما پاک و پاکيزه باشد ، لذا قانون ارث را

ماند قرار داده است یعنى اگر گردآورى مال به کلى ممنوع بود  در باره اموالى که بعد از شما مى

 .قانون ارث موضوع نداشت 

يخ از پيامبر نيز همين مضمون نقل شده است که هر کس زکات مال خود را بپردازد در کتاب امالى ش

 .باقيمانده آن کنز نيست 

کنيم که مضمون آن با تفسير فوق ظاهرا و در بدو  ولى روایات دیگرى در منابع اسلامى مشاهده مى

نقل شده که )  مالسلا عليه(نظر سازگار نيست ، از جمله حدیثى است که در مجمع البيان از على 

ما زاد على اربعة آلاف فهو کنز ادى زکوته او لم یودها و ما دونها فهى نفقة : فرمود 

 -که ظاهرا اشاره به مخارج یک سال است  -) درهم ( هر چه از چهار هزار  فبشرهم بعذاب اليم
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قه و هزینه زندگى بيشتر باشد کنز است خواه زکاتش را بپردازند یا نه ، و آنچه کمتر از آن باشد نف

 .اندوزان را به عذاب دردناک بشارت ده  شود ، بنابراین ثروت محسوب مى

 حرام خواری: موضوع اصلی                      فلسفی: قالب 

 

  - پيام -دنياپرستى علما 

 »کثيراً من الأحبار«] ٦٢. [ى علماى اهل کتاب، بد نيستند همه -١

. ترین خطر براى علماى دین، فساد مالى است ، حرام است وبزرگها سوء استفاده از موقعيّت -٢

اند و آنها را در مسير اهداف وقف  کسانى که متولّى موقوفات(» ليأکلون اموال الناس بالباطل«

 )باشند کنند، از مصادیق این آیه مى شده مصرف نمى

شود و  تى مردم به دین مىرغب گيرى علما از مال مردم و بهره نرساندن به آنان، موجب بى بهره -٣

 »و یصدّون عن سبيل اللَّه... لياکلون اموال الناس «. است» صدّ عن سبيل اللَّه«مصداقِ 

... یکنزون«. یابى به دنياست بازداشتن علماى یهود و نصارى مردم را از راه حقّ، به خاطر دست -٤

 »یصدّون

تحصيل آن شروطى دارد و زراندوزى و در اسلام، محدودیّتى براى سرمایه نيست، امّا راه  - ٥

وقتى زراندوزى (» ولاینفقونها فى سبيل اللّه... الذین یکنزون«. بدمصرف کردن ثروت حرام است

 )حرام باشد، احتکارِ ضروریّات قطعاً حرام است

مال اندوزى یک بلاى اجتماعى است و بدتر از آن حرص است و بدتر از آن احتکار وپنهان کردن  -٦

 »ولا ینفقونها... الذین یکنزون«. کند ون مشکلات بسيارى را براى جامعه فراهم مىچ. است

 »...فبشّرهم«. دنياپرستى علما و زراندوزى ثروتمندان، سبب قهر الهى است -٧

ى عذاب به  چون وعده. آورى طلا و نقره و پول، و انفاق نکردن و احتکار آن، گناه کبيره است جمع - ٨

 » عذاب اليم... الذین یکنزون« .آن داده شده است

 کتاب اهل: موضوع اصلی                      تفسيری: قالب                     تفسير نور: منبع 
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 سوالات تشريحي با مشارآت خانواده

واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان االله عنده اجر منظور از آيه  -١

 چيست ؟ عظيم

 وره مائده چيست؟غرض از آيات پاياني س-٢

 تكنيكهاي قرآني براي اصلاح سبك زندگي را به اختصار توضيح دهيد؟-٣

 در مورد اينكه اموال خود را به افراد سفيه نسپاريم ذآر نمائيد؟ -۴

 توضيح دهيد؟ ولاتقتلوا انفسکم ان االله کان بکم رحيمادر مورد آيه  -۵

ط باشيم خدا درقرآن به طور خلاصه در مورد اينكه در داد و ستد محتا -٦

 چه دستوري فرموده است؟

 در مورد توآل آردن به خداوند چند سطر را به اختصار توضيح دهيد؟-٧

 الطاف ويژه آه مخصوص متقين است را نام ببريد؟ -٨

 در مورد اثر ولايت خدا و عدم اثر ولايت خدا توضيح دهيد؟ -٩

 جمع ثروت تا چه اندازه آنز محسوب ميشود؟-١٠
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خواننده محترم، ضمن تشكر ازاين كه مطالب آيه هاي زندگي را مطالعه نموديد، خواهشمند است با پاسخ دادن 
 :به سوالات زير ما را در ادامه كار ياري فرماييد

 
 

 :   سال تولد                    :نام پدر             :        نام خانوادگي          :           نام
                                                                                       
 :محل كار خود يا همسريا والدين                :       رشته تحصيلي                          :ميزان تحصيلات 
 

 آيا مطالعه مطالب در زندگي شما اثري داشته است؟ .1
 

 □خير      □بلي  
 

 امطالعه  مطالب در افزايش اطلاعات قرآني شما موثر بوده است؟آي.2

 □خير      □بلي  
 

 درصورت مثبت بودن جواب سوال قبل، ميزان تاثير چه قدر بوده است؟.3

 □كم               □متوسط            □زياد           □خيلي زياد 
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آيامطالب از حيث محتوا، مناسب بوده است؟.4

 □خير                   □بلي   

         قالب عرضه مطالب مناسب بوده است؟.5

 □خير      □بلي  

   در خواندن مطالب با مشكل مواجه شده ايد؟.6

        □زياد              □كم            □خير        □بلي  

 كدام يك از مبا حث اهميت بيشتري داشته است؟.7

 □اقتصادي    □اجتماعي    □اخلاقي   □عبادي    □اعتقادي 

   به نظر شما، ادامه اين طرح مفيد خواهد بود؟.8

 □خير           □بلي    

 . در آخر نقطه نظرات،پيشنهادت، انتقادات خود را به آدرس ذيل ارسال نمايد

 

 باتشكر

 التماس دعا

 ومن االله توفيق

 

تمان وزارت بهداشت، درمان وآموزش سيماي ايران بين فلامك وزرافشان ساخ شهرك قدس خيابان:نشاني
 بسيج خواهران –پزشكي طبقه اول  مركز بسيج وزارت بهداشت 
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